
 

1 
 

 1روانشناسی وبلاغت ،شناسی ادبی مبتنی بر هنرزیباییبنیادی اولین نظریه 

 بادی آالهام صالحی نجف

 باد  آزاد نجفآدانشگاه    مدرس                                                                     

 چکیده 

-، اما، به دلیل وجود نارساییهایی در تحلیل زیباییهای اجزای یک متن استترین مقدمه شناخت زیباییگرچه علم بلاغت، مهم

نگری در سطح کلمه و  به ذات هنری ادبیات، جزییجداسازی لفظ از معنا، عدم توجه به بافت متن، عدم توجه    نشناسی ادبی چو

ادبی نام نهاد. لذا،    شناسیزیباییپژوهشهای بلاغی صرف را،    توانمی جمله، عدم توجه به نقش موثر علوم دیگر در زیبایی یک متن، ن

با هدف بررسی آثار ماندگار، و با توجه به ذات هنری ادبیات، و تأثیرات روانشناسانه بر مخاطب خود، و نیز بررسی بافت یک متن فراتر  

دبی  اشناسیشنیداری را به عنوان اولین نظریه بنیادی در زیبایی  -نگر و سیستمی گشتالت تجسمیاز سطح جمله و کلمه، نظریه کل

  ،روانشناسی، بر مبنای علوم فرامتنی و تکنیکهای هنرهای تجسمی و سه قانون)حرکت، تعادل، براجنانز( -نظریه هنری بنانهادیم. این

دوازده معانی  تداعی  اصول  تقابل،  و  تباین،  تناقض،  کنتراست)تضاد،  تجاور،  تشابه،  اصل  نامهای:»  با  ادراکی،  روانشناسی  در  گانه 

پوشانندگی و  توازن(، موازات، عنصر متصل، سرنوشت مشترک، منطقه مشترک، پیوستگی و استمرار، تکمیل، فرا  )پارادوکس(، تقارن

باشد. برای اولین روشن، پرسپکتیو، خالی، منفی و مثبت، کاریکاتور بر مبنای نسبت طلایی( می سایه  هایشمول، نقش و زمینه )فضا

سازی تجسمی، خطای دید، ماتسازی تجسمی، را در ادبیات،  برش، جابجایی، وارونه  مانند تکنیک هنری تبدیل،-بار تکنیکهای هنری

نمونه نوع ادبی و هنر سنتی نیایش به زبان عربی بررسی نمودیم. با هدف از کثرت به وحدت رساندن علوم بلاغی،    30تعریف و در  

اصل    12وجه به این تقسیم بندی سنتی، زیر مجموعه  مرزهای میان آنها را شکستیم و تمامی علم معانی و بیان و بدیع را بدون ت

توصیفی، در زبان انگلیسی و فارسی نیز    -تجربی  -نظریه و تکنیکها و فضاسازیهای حاصل ازآن، قرار دادیم. این نظریه با روش تلفیقی 

یک طرح کلی از بافت متن،   های شنیداری و تصویری و دستوری را همزمان، به صورت  شناختی همه سازهبررسی شده و امکان زیبایی

 دهد. بر اساس مثلث ذهنی گشتالت به ما می
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 قدمه م 

-شناختییو نگاه زیبای  یماهیت نظربلاغت بنا به  علم    است وبوده    تنها علم بلاغتتا به امروز،  ،  یات ابزار و معیارهای نقد زیبایی ادب

توجه به بافت و  هایی چون عدمخرد، کارآمد و بسیار با اهمیت است، اما به دلیل نارسایی یهادر صورت  یزبان مجاز هتجزی  یش، براا

نگری  دبیات، جزیی، عدم توجه به  ذات هنری ابه نقش مؤثر علوم دیگر در زیبایی آثار ادبی   عدم توجه، .یاز ابهام هنر  یگردانیرو

 یا، برنامهیمتکثر و نیز کلیت اثر ادب   ی معان  ی معناگرا و حاو  یها تحلیل متن  یبرا  درسطح کلمه و جمله و جداسازی لفظ از معنا،  

کار  دانستند، اما سؤال اینجاست که آیا صرف نظام بلاغی و روش  شناسی میشناسی ادبی را معادل زیباییبلاغت،  در حقیقتندارد.  

-با عنوان زیبایی  آنها را  ها، که های ادبی این سالبا جستاری در میان پژوهش  تواند کارآمد باشد؟ می  ادبی   شناسی بلاغیون در زیبایی

شناس را توان یافت که محقق زیباییهای مدون و مشخصی نمیجدید یا معیارها و اصول و روش اینظریه  ادبی، نام برده اند، شناسی

شناسی را بر آنها  توان نام زیباییو نمی شناسی صرف و در سطوح خرد کلام استها، از دید مؤلف، بلاغتاین پژوهش  ساند.یاری ر

زدن ما در علم    جا  شناسی، درزیبایی  ای مدون از معیارهاینرسیدن برای یک مجموعه   توافق  رسد مشکل عمده در بهمی  نظر  نهاد.به

ترین مقدمه  گرچه علم بلاغت، مهم  .شودهای بلاغی منحصر نمیهای یک متن در زیبایید، غافل از آنکه، زیباییشناسی باشبلاغت

های خرد، کارآمد و بسیار با اهمیت است، اما نکته آن است که محاسن بلاغی  های اجزای یک متن است و درصورت شناخت زیبایی

منحصر به فرد و یگانۀ هر اثر ادبی است که قائم به فرد و  هنری  رارناپذیر است، بافت  در همه آثار ادبی تکرارپذیر است و آنچه که تک

تکرار  و  است  غوطه ناشدنی. عدمشخصی  و  ادبیات  به ذات هنری  علمی دستهتوجه  مبانی  با  بندیخوردن در  را  ما  قانونمند،  و  شده 

بینی یا  تواند در طرز نگاه و جهانهای یک اثر هنری ادبی، میییکند. از سوی دیگر، زیبارو میهای اساسی در این حوزه روبهچالش

ناسی در ادبیات به  شییزیبا  بایست برایست که بدانیم میکافی  ،دهد و همین دلیلایدئولوژی خاصی باشد که یک هنرمند ارائه می

نتی آن و چه به شکل مدرن آن، همان علم  توجه کرد. از دیدگاه مولف، علم بلاغت، چه به شکل سدیگر،  پیوند عمیق آن با علوم  

ویژه جایگاه  با  است  زیباییبلاغت  و  تبیین شگردها  در  که میاش  ادبیات،  فراهمهای  در  زیباییتواند  مقدمات  ادبی،  سازی  شناسی 

بردن هویت    سؤال  بلاغت یا زیر ها در علم  دادن نام  آور و تغییررسان محققان باشد، اما به جای تقسیمات جدید و گسترده ملالیاری

به پیوند    "هنر ادبیتشناسی  زیبایی"ای جداگانه با نام  ه، دیگر اکنون باید در حوز و یا تقسیم بندی آن به قدیم و جدید  علمی بلاغت

شناسی  زیبایی  یبصری( و هنر موسیقی فکر کرد و سراغ شگردها   ـ  های تجسمی )دیداریهای نقد در دیگر هنرنقد در ادبیات با روش

معناشناسی،    - شناسی، نشانهو زبان  شناختیهای علم بلاغت و علوم دیگر چون روانگرفتن از ابزارو نقد هنری در علم هنر رفت و با کمک 

  شناسیهای زیباییساختن ابزار و روش   سوی متحول راهی به  بتوان،  شناختیجامعه،  گووگفتفن بیان و  شناسی، علم ارتباطات وسبک

 باز کرد.   ادبی،

 شناسی ادبی و چالشهای زیبایی  سوالات 

در سطح    نقد هنری  هایهای ادبی با روشگانه هنر است، آیا امکان بررسی زیباییهفت  اقسامقسمی از    ،ادبیاتبا توجه به آنکه  

اثر ادبی را به مانند یک تابلو نقاشی، یک  توان ادبیات را در کنار خانواده هنری خود نشاند و یک  چگونه می   وجود دارد؟  بافت متن، 

توان روشی ابداع نمود که با هدف از کثرت به وحدت رساندن  بنای معماری و  یک قطعه موسیقی، تحلیل زیباشناسانه نمود؟ آیا می

اسی یک متن، بکاهد؟  علوم بلاغی)معانی، بیان، بدیع(، مرزهای میان این علوم را بشکند و از صدها نام بلاغی برای تحلیل زیباییشن

شناسی ادبی در سطح بافت یک اثر ادبی  نگری در سطح کلمه و جمله، به زیباییتوان بدون جداسازی لفظ از معنا و جزییچگونه می

ماندگار، پرداخت به شکلی که معنا و فرم را همزمان بررسی کند، بدون آنکه ادبیت منحصر به فرد یک اثر ادبی ماندگار را با بررسی 

رامتنی و  و روش ترکیبی از علوم فشنیداری    -سیستمی و کل نگر گشتالت تجسمیدر سطح اجزای متن، تکه تکه کند؟ آیا فرضیه  

 تواند ما را در رسیدن به اصول نسبی زیباییشناسی ادبی، در سطح یک اثر ماندگار، یاری رساند؟  روانشناسی و هنر و علم بلاغت، می

 شناسی در ادبیات یر تحول زیباییسو    پیشینه و سابقه بحث
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های زیبایی در آثار ادبی و کیفیت بازتاب آن در روح انسان  مؤلفه عنوان علمی که به تحلیل  شناسی بهدر حوزۀ ادبیات، زیبایی

آمی واقعی  ارزش  ارزشمند،  و  اصیل  متون  بر  تمرکز  با  بازنپردازد،  را  کتاب  شناسد.  میها  الجمال"در  »نقد    "یالنقد  است:  آمده 

کند و  شناسی تکیه می ن کار، بر ارکان زیباییدار تشخیص میان حسن و قبح در اثر ادبی است و در ایشناسی در ادبیات، عهدهزیبایی

نمی لغوی  نقد  یا  تاریخی  نقد  زیباییبه  ارکان  با  محکم  ارتباطی  که  بیانی  نقد  دیگر  سوی  از  قرار پردازد.  آن  ذیل  دارد،  شناسی 

 (.  1378غریب، گیرد«)می

یا شعر زیبایی بوده، مردمانی با معیارهای    جذاب  الایام هرجا که اثر ادبیجدید است، اما از قدیم  ، مبحثی شناسیهرچند زیبایی

شناسی در ادبیات، ملزم به جستاری در پیشینۀ برای آگاهی از پیشینۀ زیباییاند. های آن آثار پرداختهبررسی زیبایی شخصی خود به

شناخت  برای نمونه  توان نامی از حسن و قبح ادبیات یا زیبایی و زشتی یافت.  عات می دانش بلاغت هستیم؛ چراکه تنها میان این مطال

های کتاب قرآن و بحث و مطالعه زبانان نیازمند دفاع از اعجاز زیباییهمیت یافته است که عرب ابلاغت در میان عرب، از زمانی رسماً  

انجامید.     "دانش بلاغت"ن زمینه به پدیدآمدن دانشی مستقل به نام  های فراوان پژوهشگران ادب عربی در ایدر این باب شدند. کوشش

 ی و ابوحاتم سجستان »المجاز القرآن«هـ( صاحب کتاب 211چون ابوعبیده معمر بن مثنی )م یبا ظهور دانشمندان بزرگ و آثار سترگ

این علم، بسط    ، و...  »البیان والتبیین«و    «اعجاز القرآنهـ( خالق دو اثر ارزشمند »  255و جاحظ )م    »الفصاحۀ«هـ( نویسندۀ  255)م  

)م    یهـ( و ابویعقوب سکاک  471)م  یچون عبدالقاهر جرجان  یشناسان یافت و نهادینه شد و بعدها به دست سخن  یو توسعۀ بیشتر

هایی  گروه اول فرمالیستاند؛  های ادبی پرداختهورکلی، دو گروه در ابتدا به بررسی زیباییط  به.  را پیمود  ی ترق  یهـ( مراحل عال   626

گرا را داریم  گفتن. از سوی دیگر طرفداران ادبیات مضمونبا بینشی افراطی معتقدند در ادبیات هرچه هست فقط فرم است و چگونهکه  

یبایی فرم  خوانیم که نثر است و کمتر از زاند تا جایی که شعرهایی از آنها میکه تمام توجه خود را به مضمون انواع ادبی معطوف کرده

  .(همانتوان گفت )آنها سخن می

اندیشی در علم بلاغت دانست. او بر خلاف کسانی که بلاغت را بیشتر در  پس از این دوران، عبدالقاهر جرجانی را باید پیشگام نو

  ،دیدند های بلاغت را در معنا میجلوهبن جعفر، قاضی جرجانی( یا آنان که دادند )مانند جاحظ، قدامۀدانستند و به آن بها می لفظ می

بن بشر آمدی( نظریۀ جدیدی عرضه کرد. وی با نقد دقیق نظریه هر دو گروه دیدگاه خود را که به    )چون ابو عمرو شیبانی و حسن

  .(1392  معروف شد، مطرح کرد و علم معانی را بر اساس همین نظریه استنباط کرد و آن را کمال بخشید )سیدقاسم،  "نظریه نظم"

گردد؛ زمانی که عبدالقاهر جرجانی نظریۀ شناسی ساختارهای نحوی در نقد ادبی، به قرن پنجم میلادی بازمیهای زیباییریشۀ نظریه 

بنیان می  خود را بر اساس دانش معانی در کتاب »دلایل  از نکات بلاغی    گذارد. در این کتاب جرجانی برای نخستینالاعجاز«  بار 

 . (کند )همانهای قرآن استفاده میدادن زیبایینحوی برای نشانساختارهای 

جرجانی اعتقاد داشت که هرجا زیبایی موجود باشد باید دلیلی در ورای آن باشد. بر اساس این عقیده، او بحث کرد این وظیفۀ 

نیز در تمام کارهایش از این عقیده استفاده  پا را فراتر از ابزار عقیدۀ خود بگذارد و خود    ، منتقد است که با استفاده از منطق و دلیل

اند  است که واژگان انتخاب شده ایکرد. جرجانی اعتقاد داشت که زیبایی رمز و راز قرآن در معانی یا واژگان آن نیست، بلکه در شیوه

انتقال دهند )مشرفو درکنار یکدیگر قرار گرفته بهترین شکل  جرجانی زیبایی و زشتی سخن،  از نظر    (. 1386،  اند تا معنی را به 

امریست موکول به چگونگی روابط اجزای کلام نه مفردات آن، زیرا روابط متقابل اجزای کلام است که زشتی و زیبایی را در نهایت 

 زند )همان(. رقم می

را رد نمی الفاظ  تأثیر موسیقایی  امری ذاتی در کلمه نمیاگرچه جرجانی  اساساً  را  زیبایی  اما  به نحوۀ دانکند،  را بسته  د و آن 

شناسی  داند. از دیدگاه جرجانی پایه و اساس موسیقی مفردات، به خودی خود نقشی در زیباچیدمان کلام بر اساس قانون نحو می

کلام ندارد، مگر اینکه آرایش کلمه در جمله بر اساس استحکام معنوی و نحوی، این موسیقی لفظی را آشکار سازد، از نظر ایشان  

کند: گروه اول  ک تحقیق در امر بلاغت، کشف و ذوق است نه علم عقل )همان(.جرجانی، کلام فصیح را به دو گروه تقسیم می ملا

گیرد  استعاره و کنایه است و گروه دوم: کلامی که فصاحت خود را از نظم می  ،گیرد و منظور از لفظکلامی که فصاحتش را از لفظ می 
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گوید: تقلید از مرز الفاظ و آهنگ حروف  داند و میار یا تقلید کرد. او معنا و نظم کلام را تکرارناپذیر می توان تکرکه نظم کلام را نمی

 (.  1392، قاسم کند و دلیل آن نظم اثر است که بر مبنای مقتضای حال شکل گرفته است )سیدتجاوز نمی

اشاره کرد.    (Bakhtin)و باختین روسی  (Barack)توان به باراکی اند، م دنبال نوسازی بلاغت بودهدر میان اندیشمندانی که در غرب به

دهد، اما ادبیات مؤثر را چیزی جز بلاغت موضع سرسختی از خود نشان می  ،به اعتقاد برک، گرچه خوانندۀ نثر مدرن درمقابل بلاغت

گیرد  ه او در اصل، ادبیات را هنر در نظر می گردد، گرچشدن متنهای ادبی می داند و اعتقاد دارد علم بلاغت به تنهایی باعث روشننمی

شناسی متن  و فصاحت را کمال هنر. اما هنری دانستن ادبیات، در حد یک نظر است. هیچ راه و روش هنری برای تحول در زیبایی

طریق دیدگاه جامع هنر به    او از.  دهد. او به موسیقی الفاظ باور دارد و مانند عبدالقاهر به نحوۀ چیدمان الفاظ، معتقد استارائه نمی

کند تا چیزی را ارائه دهد که در باورش،  مستقیم است که به او کمک مییکرد غیرشود و این روصورت کل به موضوع بلاغت نزدیک می

شناسی نو،  اند را دوباره احیا کند. او معتقد است زیباییخواهد عناصر بلاغی که فراموش شدهبلاغت جدید است. در واقع او تنها می

کند و زیبایی را  های بلاغت مطرح میخواهد بلاغت را فاقد هرگونه زیبایی ذاتی بداند و بلاغت نو را ابزاری برای یادآوری زیباییمی

 (.مانداند )ه چیزی خارج از بلاغت نمی

ای صرفاً زشت یا زیبا نیست،  که هیچ واژهدهد. او بر این باور است  تری را ارائه میها قبل، مفهوم جامعولی عبدالقاهر جرجانی قرن

بلکه زیبایی کلمات، مرهون نحوۀ قرارگرفتن آنها کنار یکدیگر است. او هماهنگی معنایی واژگان کنار هم و ترتیب آنها را ضامن تحقق 

آزار باشد.  نامناسب و دلای ممکن است در قالبی زیبا و در قالبی دیگر زشت و  به همین دلیل واژه  داند و معتقد است: » زیبایی می

زشتی و زیبایی سخن امری است موکول به روابط اجزای کلام نه مفردات آن؛ زیرا روابط متقابل اجزای کلام است که زشتی و زیبایی  

  ها در همین دوره پدیدار شدند که میخائیل زمان با مکتب فرمالیستهای بزرگ ادبی و هنری همزند«. جریانرا در نهایت رقم می

های اخیر تأثیر آنها قرار گرفت. اوتأثیر شگرفی بر مطالعات ادبی دههپردازان قرن بیستم( از نزدیک تحت ترین نظریهباختین )از بزرگ 

گرایان و طرفداران محتوا موضع گرفت و البته همین  داشته است و معتقد به ترکیب دو قطب صورت و محتوا بود و در مقابل صورت

 Valentin)و والنتین ولو شینف  (Pavel Medvedev)مدودوفا محتواگرایان و دستوریان داشت. باختین به همراه پاول  وضعیت را جرجانی ب

Volvo Shinev،)  شناسی سوسور و جنبۀ تبلیغاتی مارکسیسم موجود در های انتزاعی زبانجنبشی را که اساس آن را مخالفت با جنبه

داد، در نظریۀ ادبی آغاز کردند. باختین عقیده داشت زبان نظامی کلی و تابع  ین تشکیل میادبیات رئالیستی اجتماعی دورۀ استال

آوا دارد و از بافت حقیقی و کلامی  یافته و تکطور کامل بیانی منفرد و پایانقوانین انتزاعی به نام لانگ نیست. تعریفی از زبان که به

یست و فقط درکی منفعلانه را خواستار است، مورد پذیرش باختین نیست. باختین  خود دور افتاده و آمادۀ دریافت هیچ نوع واکنشی ن

توان به عنوان از نظر او، بلاغت را می (. 8138، منشگو تأکید دارد )نیکوگو میان افراد و بافت حاصل از این گفتو بر گفتمان و گفت

تواند به عنوان یک ابزار ارتباطی تلقی  نامید و نیز بلاغت می   "متن  فرا"توان آن را  سیستمی از قواعد و قوانین در نظر گرفت که می

آید و یگانه و تکرارناپذیر  آید و تکرارپذیر است و وجهی که از بافت میشود. از نظر او کلام دو وجه دارد: وجهی که از خود زبان می

از نظر تاریخی منحصرکلیتی تکرارنانامد. او گفتار را  می  "شناسیزبان  فرا"است و این وجه دوم را بعد   داند، اما  فرد میبه شدنی و 

بعد تکرارناپذیر وجود دارد    ،گیرد در گفتارحقیقت، باختین مثل جرجانی نتیجه می  (. دراند )همانزبانی باز آفریدنی  هایموجودیت 

 (.  1392، که برای درک آن باید به بافت میان گوینده و شنونده رجوع کرد )مزیدی

گری یا گفت و شنودی را بنا نهاده و آگاهی نسبت به مفهوم دیگر بودن را لازمۀ  اختین به رابطه بین خود و دیگری بنیان مکالمهب

را به جنبهبر ادبی تعمیم می زیبا  قراری مکالمه دانسته و آن  اثر  به  شناختی  رابطه بین و خود و دیگری منجر  او  دهد. در دیدگاه 

بودن شناسی حائز اهمیت است. هنرمند واقعی کسی است که از طرفی با منشود که از بعد زیبایافته اثری میشدن شکل تکاملپدیدار

با غیرخودی  از طرفی  یا دیگرخود مواجه است و  استفاده  بودن  بافتی که  با  از یک معنا مطابق  اطرافش. حمل بیش  بودن واقعیات 

داند؛ بلکه معنی باید  (. جرجانی نیز هدف از نظم سخن را ترتیب الفاظ نمیهماناست )  های لفظی ها و سایر نشانهشود، توان واژهمی

  تنهایی ها بهکند، ولی هر کدام از این رنگهای مختلف استفاده میآورد که از رنگمی  با ترتیبی منطقی حاصل شود. او مثال نقاشی را
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(. خلاصه  1386،  کند )مشرفها کنار هم، تصویر نهایی را ایجاد میو ترکیب رنگگیری  کاردار ایجاد کند و نحوه بهتواند تصویر معنانمی

  ،شناسی در ادبیات بوده استکه ابزاری برای زیبا  ، آنکه، با ظهور عبدالقاهر جرجانی دوران شکوفایی بلاغت و تحول در بلاغت سنتی

اند، هر چند با تعبیرات و بیانات متفاوت؛  های جرجانی بودهروی عقاید و نظریه ایجاد شد و اندیشمندانی چون باختین و برک نیز دنباله

عنوان بلاغت نوین یا بلاغت مدرن شناخته   توان ادعا کرد، آن روندی که در غرب بهاما در اصول و مبانی نظری یکی هستند و می

بلاغت از قرن ششم به بعد،  (. 2139، برداشته بود)مزیدی از آن پرده ،ها قبل قرن است که  های جرجانی بوده ندیشها با   مشابه  ،شودمی

شناسی  تدوین نظام زیبایی  یسو نشد. براهم  ی تخیل و خلاقیت ادب  ی و دگردیس  ی شناسی آثار ادبی، با تحول ذوق ادببرای زیبایی

های عبدالقاهر جرجانی  ها و انتظارات ما از آن تغییر یابد. گرچه با نواندیشینگاه ما به علم بلاغت و روشهای آن، باید  کارآمد و معیار

جدید نیز از سوی اندیشمندان معاصر غربی،    یادب  هنظری  یهاو نظریه نظم او، تحولات جدیدی در علم بلاغت ایجاد شد و دیدگاه

مبان  یتحولات ابزارها  به وجود  ی ادب  ی شناسیزیبای  یدر  اما هنوز  است،  برا  یآورده  بخشه  مطالع  یدقیق  و دقیق  از   ی هایمستقیم 

 متون را در دسترس ندارد. های زیبایی

ها، که با  های ادبی این سالهای بلاغی عبدالقاهر جرجانی و بزرگان معاصر که بگذریم، با جستاری در میان پژوهشاز نواندیشی

زیبایی مطرح  عنوان  روش شناسی  و  اصول  و  معیارها  یا  نظریه جدید  است،  نمیشده  و مشخصی  مدون  که محقق های  یافت  توان 

شناسی  توان نام زیباییو نمی شناسی صرف و در سطوح خرد کلام استها، از دید مؤلف، بلاغتاین پژوهش شناس را یاری رساند. زیبایی

اختلاف وجود   ـ  که از مقدمات این حوزه استـ    یری اصطلاحات و مشتقات زیباییکارگها، حتی در بهرا بر آنها نهاد. در این پژوهش

نابه کاربرد  از  حاکی  و  بهدارد  برخی،  هرچند  است.  زیبایی  مشتقات  زیباییجای  تحقیقات  در  کاربردی  روش  یک  شناسی،  دنبال 

ارائه داده ادبیات، آنها را به بننتی در زیباییبرخی نیز چون ماهیت بنیادی مبانی نظری بلاغت س  .اندپیشنهادهایی  بست  شناسی 

 برند. دانند و ماهیت علمی بلاغت را زیر سؤال میانگاری بلاغت را صحیح نمیرسانده؛  علم

از الخولی که   "القول  فن"شود. مانند: کتاب  در میان کتب با موضوعاتی چون نواندیشی و نوسازی در بلاغت پیشنهاداتی ارائه می

دهد در مطالعات بلاغی، واژۀ فصاحت کنار نهاده و بلاغت نیز به دو قسم تقسیم گردد. بلاغت در الفاظ و بلاغت در معانی.  میپیشنهاد  

در بخش اول به نقش آهنگی و دلالت الفاظ بر معانی در سه حوزۀ الفاظ مفرد، جمله، بند و قطعه و در بخش معانی نیز به مطالعه 

های جدیدی همچون مقاله و قصه نیز بسط یابد. خولی در  و نثر پرداخته شود و این مطالعات به حوزه های گفتاری اعم از نظم  هنر

دهد بلاغت عجم و اهل فلسفه که همان بلاغت رایج در روزگار ماست، یکسر کنار نهاده  طرح نواندیشی بلاغتش، همچنین پیشنهاد می

 (. 1934)الخولی،  .شناسانه  ای روانباب هنر، خاستگاه، اغراض و اقسام آن، و مقدمهای در  و دو مقدمه دیگر به بلاغت افزوده شود: مقدمه

 شناس را در تحقیق ها و اصولی که بتواند محقق زیباییلکن با تأسف باید گفت: هیچ تدوین مشخصی از معیارها و مراحل و روش

 . یابیم یاری رساند، نمی  متون،هنری در سطح بافت  شناسیزیبایی

 

 شناسی ادبی زیبایی  اصل منشأ و  فرضیه    

، در پروپوزال پایان نامه دکتری، ثبت شده در اسناد سایت ایرانداک، با این فرضیه مطرح 1395درسال    نظریه و روش آن،این  اصل  

کل آن اثر است و نه مجموعه   در هنر ادبیت،شناسی هر اثر  واحد زیبایی:  پایه یک اصل هنری استوار است کهاین نظریه بر    شد که:»

اجزا از مجموع  فراتر  چیزی  اثر،  و کل  آن  با    ءاجزای  ادبی  اثر  هر  پنهان  کلدارد  و  مخاطب  پیدا  در  می  ،خود  زیباشناسانه  -آثار 

شتالت قوی،  و گ  به یک پراگنانز  در یک اثر ادبی ماندگار،   در واقع باید از تمام قوانین زیباشناسانه(.  1399آبادی،  «،)صالحی نجفگذارد

 تشکیل این نظریه بر مبنای یک طرح اولیه بوده است:  برسیم.  مثلث ذهنیبر مبنای 

وجه علمی آن را »علم ادبیات« و وجه هنری آن   در این طرح،  روی یک متن هستند،ادبیات دو ادبیت و با توجه به آنکه ابتدا،  .1

ادبیت متن، همان وجه هنری این حوزه، با تمام ارکان هنر است، که مقصد    :توان گفتبه زبان ساده می  م.را »هنر ادبیت« نامید

کند. دلیل ماندگاری و  ی را به یک اثر ماندگار ادبی تبدیل م شناختی متن، نیز همان است. در حقیقت، ادبیت متن، یک نوشتارزیبایی
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ای برای نمود ادبیت است. ادبیت، هنری تکرارناشدنی و  ادبیات زمینه  :توان گفتجاودانگی ادبیات، ادبیت آنست. به عبارت بهتر، می 

تاری  یابد و با نوشفرد است. ادبیات، دریافت مفاهیمی زیبا و قابل تجسم و تصور در ذهن است که ادیب به آن دسترسی میمنحصر به

ها، یافت  تمامی کتابهای کتابخانه در همه رشته  شود وسازی منجر میشود که به مفهومآمیخته به قوانین و علوم دستوری ارائه می

های هنری است که از عهده هر شخصی ، با تکنیک آن  سازیو مشهود  کردنادبیت، پرداخت آن مفاهیم زیبا و تجسمی  شود، اما،می

کند، وجه هنری آن، یعنی ادبیت متن است. ارکان ادبیت متن  فرد می  و تکرار ناشدنی و منحصر به  ا یک متن را مان آید. آنچه که  برنمی

زیبایی،   بر  است که مشتمل  هنر  ارکان  مؤلفه آزادی،  همان  با همۀ   .  . و.  الهام،  و  تخیل، خلاقیت  و  احساس، خیال  و  و  عاطفه  ها 

   .است های زیباهای هنرتکنیک 

هنر    سراغ پیوندهای مشترک میان هنرهای تجسمی و شنیداری چون موسیقی و معماری و نقاشی و نگارگری با . پس از آن  2

های مختلفی این بنا را شکل  ماند که معمار آن، با سازهیک متن ماندگار، چون یک بنای معماری می  ادبیات رفتیم. ساختمان ادبیت

که    این بنا که با ابزار علم معانی و صرف و نحو قابل تبیین است؛ در حکم پلان اولیه آن است های دستوری  و معنا داده است. سازه

یابد. طراحی داخلی این بنا، که تزئین و آراستگی  بودن آن برای استحکام و نمود چیدمان تصویری در دید مخاطب اهمیت می اصولی 

های تصویری است که معانی  کند؛ همان سازهاول درگیر جذابیت و زیبایی خود میاین بنا با دکور است و چشم بیننده را درهمان نگاه  

ها در سطح کلی بافت  در آخر، تعاملات و تناسبات این سازه  .کندمیء  ها به بیننده القاها و چیدمانها و رنگزیادی را در پس نقش

شناختی متون، تبیین این هارمونی و تناسبات  قصد زیباییکند که مهای موسیقایی، ایجاد هارمونی و ریتم میمتن، به کمک سازه

ها را در پیوند با مفاهیم  های موسیقایی و تصویری و دستوری دانستیم و این سازهبر این اساس، ساختمان متن را متشکل از سازه است.  

 elementو سازه )  ( Structure)ختارساواژه    شنیداری چون معماری و موسیقی و نقاشی بررسی کردیم.ـ    مشترک هنرهای تجسمی

component - ،)    ابتدا در قرن هیجدهم میلادی وارد ادبیات معماری شد. سازه در معنای وسیع و کاربردی در علوم فنی، عبارت

شده به دست بشر که شامل اجزایی با روابط پیچیده باشد و اهداف مدنظر انسانی را محقق سازد و در  است از نوعی ساختار خلق

رود و وظیفۀ انتقال بارها را به  کار میمنظور تحمل و انتقال نیرو به   اعضا که به  ای ازمهندسی، سازه عبارت از یک عضو یا مجموعه

دارد. که این نیرو از  گاه و جاذب انرژی مطلوب و نیز حفظ یکپارچگی و تعادل را در ساختمان معماری به عهده  زمین به عنوان تکیه

کنند.  ها، نیروها را به خاک منتقل میشود و پیها به پی منتقل میتون ها و از سها به تیر اصلی و از تیر اصلی به ستون طریق تیرچه 

 (. 1395می، یلححافظ فرم خارجی اجسام در برابر بارهای وارده است ) ، به عبارت دیگر، سازه

( اولیه در materialسازنده و مصالح )(   component -element(، عبارت است از عناصر )A.V.Gسازه در این طرح ادبی)

از تصویر)معنا+ لفظ( و صدا، و دستور)نقش(، شروع میپی از یک کل معنادار، متشکل  تا سازهریزی ساختمان ادبی، که  های  شود 

هستند و در دو سطح    ساختمان ادبی  ها دارای تعاملات موسیقایی و تصویری و دستوری در سطحاین سازهمتن ادبی.  بزرگتر در بافت  

در متن، نقش مؤثری را ایفا   سازیو ریتم  سازیسازی و مشهودهای متن و سطح بافت متن؛ که در مفهومکنند: سطح سازهعمل می

عرضه کند در واقع  با کلمات  اگر انسان تصویری در ذهن داشته باشد که برایش مشهود باشد و بخواهد آن را برای دیگران  .    کنندمی

ال مفهوم سازی است مانند: نویسنده رمان خیالی و اگر بالعکس مفهومی در ذهن داشته باشد و بخواهد آن را برای دیگران  در ح

 (1399آبادی، ) صالحی نجف.سازی است مانند هنر نقاشیمشاهده کند در حال مشهودمشهود و قابل
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باشیم، چرا که به همان اشتباه رایج  نباید به  شناختی متن،  هیچ سطحی از سطوح زیباییدر  .  3 از معنا  دنبال جداسازی لفظ 

دار است، که  بریم؛ یعنی هر واژه یک کل معناکار میرا به  "تصویر"واژۀ   برای اتحاد لفظ و معنا،  بلاغیون دچار خواهیم شد. به جای آن

ای است برای نشستن و معمولاً از که وسیله  "صندلی"دارد. مانند واژۀ    )درونی(و معنا    )بیرونی(   لفظ خود، هارمونی    در سطح مفرد

  یا خیالی )شادی، غول(  پایه و گاه دو دسته تشکیل شده است. حتی اگر واژه مورد نظر، از مفاهیم شهودیگاه، چهارگاه، تکیهنشیمن 

، لذا، برای اتحاد لفظ و معنا نام تصویر را برگزیدیم. از سوی دیگر، ساختمان ذهن را داردیابی و تصویرسازی در  باشد، قابلیت تجسم

برای توضیح باید گفت که هر لفظی دارای های دستوری و تصویری و شنیداری ـ موسیقایی دانستیم.  ادبی متن را متشکل از سازه 

ترین سازۀ تصویری،  کوچککه قابلیت تجسم در ذهن را دارد. لذا،  است و هر معنایی دارای تصویری حقیقی یا مجازی    معنا و مفهومی

 .است  صورتکه یک کل معنادار متشکل از لفظ و معنا و  غول ـمانند: تصویر مفرد ـ   تصویر مفرد است 

. برای توضیح  نام تجسمی برگزیدیم با هدف بررسی سیستمی در سطح بافت متن، برای تلفیق سازه های دستوری و تصویری، .4

کنند تا سازۀ تصویری در آن بنشیند و  هایی که بنای مستحکم اولیه متن را ایجاد میسازه ، در ساختمان ادبیت متن آن باید گفت :»

علم معانی است زبان نحوی و  پایه دانش گسترده قواعد و دستور  بر  نامیدیم.  متکی  را سازه دستوری  بنای    به عبارتی دیگر،،  زیر 

موجب شخصیتسازه که  متن  تصویری  مکانهای  یا  ترتیب  بخشیبخشی  و  نظم  نیز  و  دستوری(  )سلسله)نقش  به  بخشی  مراتب( 

، در  ی ساختمانییا دستور ابتدایی یک بنا  معماری متن  م، که در حکم پلاندیشود را سازۀ دستوری نامیهای تصویری متن میسازه

دارد و هم دارای تصویری در ذهن مخاطب است، اما زمان و جایگاه مکانی    صداتصویر مفرد »خانه« هم    :هبرای نمونهنر معماری است.  

نشیند و مکان فاعلیت  که همین تصویر مفرد، در یک سازۀ دستوری می)نقش( ندارد و به مانند یک تصویری معلق در فضاست. زمانی 

های دستوری، وظیفه  یابد. در واقع، سازهمی را  های بدیعپردازی امکان تصویر، شودمیگیرد، یا دارای زمان و مکان می .. و مفعولیت و.

های دستوری مانند: فاعل،  ها یا همان نقشهای تصویری را دارند که از طریق مکانسازه  به  بخشیبخشی و نیز نظم مکان و شخصیت

 .  «شودبالفعل، لای نفی جنس، حال، تمیز و استثنا و... ایجاد می  مشبه  مفعول، نایب فاعل، مبتدا و خبر، اسم و خبر افعال ناقصه، حروف

از این سازههای تصویری متن هویت میبخشی به سازههای دستوری با شخصیتسازه   فقط، ها مکان دارند، یعنی  یابند. برخی 

بتوانند در آن بنشینند و با شخصیت خود به  گیرد تا  های تصویری قرار میسازه   ست برای اجرای پیام تصویری که در اختیارمکانی

از سازه  شود. مانند: مکان فاعل و مفعول و... .های دستوری میفضا هویت ببخشند که شامل مکان های دستوری، حاصل این نوع 

نمایند  دایی را ایجاد میساز هستند که نه تنها مکان دارند، بلکه خود، تصویر ابتهایی فضاهای تصویری باقاعده است. برخی نیز سازهفرم

همان    دهند. تصویر اولیه،شده را میایجاد فضایی تعریفبرای    کنند و دستور یا پلان اولیهسازی میزمینه  ،های تصویریو برای سازه

اسماء  قسم، ادوات استفهام، حروف عطف، ربط،  ء  ادوات و اسماء و حروف چون: ادوات و اسما  اند از:است که عبارت   دستوری  سازه

ای است که در ابتدا بر کاغذی سفید بنشیند. تا قبل از آن هیچ چیزی که ها در حکم نقطهتعجب و ادوات تمنی و ترجی. این سازه

اولین فضاست، بدین معنا که اولین    ایجاد اولین تصویر دوبعدی و   ،بتواند فکر مخاطب را به خود معطوف کند، وجود نداشت. نقطه

   .مینه آغاز شده استارتباط میان نقش و ز
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کند. تصویر یک ابهام یا یک  انتظار  ایجاد می   ، در مخاطبدنبال آنبهاست که    هل«، اولین تصویر  برای نمونه: سازۀ دستوری »

تواند با انواع ترفندهای بدیعی و بیانی ایجاد شود، اما به شرط  سؤال است. اجرای این دستور اولیه یعنی پرسیدن، توسط تصویر می

های تصویری بر خلاف این دستور و تصویر ابتدایی و یا بر  های دستوری را اجرا کنند و... . اگر سازهآنکه دستور یا پلان اولیه سازه

قاعده تشکیل های بیاند و آنجاست که فرمشکنی کردهشده دستوری، تصویری را ارائه دهند، دستور های معینها و مکانخلاف جایگاه

شود؛ ادبیت  ایجاد می  و تراژدی  های هنری مانند: سبک گروتسک یا هنر کاریکاتورهای هنری و سبکت که تکنیکآنجاس  شود؛می

تواند بر خلاف  برای نمونه سازۀ تصویری می.  آنجاست که حرفی برای گفتن دارد  مدرن  شود و هنرمتن آنجاست که آغاز میمدرن  

مراتب قانونی  آن ایجاد تصویر ترحم و یا تأکید کند یا دستور و قانون مکانی و سلسلهدستور اولیه که سؤال است، ایجاد شود و به جای  

الْجَمِیلُ؟ أَیْنَ عَفْوُکَ الجَْلِیلُ؟  :، برای نمونه در جملاتی مانند مراتب اتفاق بیفتد  جایی در سلسلهرا نادیده گرفته و جابه  ، أَیْنَ سِتْرُکَ 

تصویری از طلب عفو و عطوفت    است. شکن آورده  شکنی آمده است، چرا که تصویر و فرمی قاعدهر تکرار سازۀ دستوری استفهام، با دستو

های  مکان    است    ممکن  نیز،  اینجا، استفهام واقعی نیست. گاه ،  تأکید بر الطاف گذشته پروردگار دارد. در واقع   که  و رحمت پروردگار

برای تصویری از اوج شادی از   مر«،صدر به الأ  ک»العفو عن+ مسند(:    مانند: سازۀ دستوری )مسندالیه  گرفته شود،دستوری نادیده  

بخشی مکانهویت سازۀ دستوری بسته به    توان گفت:بخشش که تقدم ذهنی آن موجب تقدم کلامی شده است. بنابراین توصیفات می

سازه تصویری نیز بدون مکان و نقش، شخصیتی ندارد و    تصویری است.  به سازۀ  یا دادن نقش)فاعل، مفعول و ...(،  بخشیشخصیتو  

توان . پس می، لازم و ملزوم یکدیگرندهر دو سازه،  بخشی در متن ادبی به عبارت بهتر، برای تجسم  مانند تصویری معلق و پا در هواست.

 وری + سازه تصویری = سازه تجسمی(. گذاشت )سازه دست  ، نامشان را سازۀ تجسمیدستوری و تصویری با تلفیق هر دو سازه
 های ادبیت متن )اتحاد لفظ + معنا = تصویر( سازه

 های تجسمی                                                             سازه ◄های دستوریسازه + های تصویری سازه ●

 شنیداری ـ  موسیقایی های صوتیسازه ●

 گشتالت تجسمی ـ شنیداری  ◄  اتحاد صدا +  تصویر +  دستور یا نقش  

 در پیوند با هنر نقاشی /   های تصویریسازه

 سازی/ نقاشی ادبی/ مشهود

 مشهود ◄مفهوم  

  / تابلو تصویری (/  کانونی)  محوری   تصویر  تصویر/ تصویرکناری/تصویر مرکب/ خرده  / تصویر مفردسازه  

 و معنا صورتیک کل معنادار متشکل از  ◄تصویر مفرد  :ترین سازۀ تصویریکوچک

 

 در پیوند با هنر موسیقی /  های موسیقایی سازه

 سازی / موسیقی ادبی/ ریتم 

 مفهوم ◄  ►مشهود

ردیف،  ◄حرف    /صداحرکت/  سازۀ   قافیه،  ریتم،  و  ایجاد  موسیقایی  ومقامات  عروضی  لحن    /   وزن 

 یک کل معنادار متشکل از صدا و معنا    ◄  حرکت :ترین سازۀ موسیقاییکوچک

 

 در پیوند با هنر معماری /  های دستوری سازه

 سازی/ معماری ادبی / مفهوم 

 مفهوم  ◄ مشهود 

وصل و فصل، سؤال و    :علم معانی  صرفی ودستورزبان نحوی ومتکی بر پایۀ دانش گستردۀ قواعد و  

ترین سازۀ  کوچک  /   جواب، امر و نهی، نفی و اثبات، تأکید و شدت، اطناب و ایجاز، ندا و منادا و حصر و قصر

    متشکل از نقش دستوری و معنا  ◄  ادات :دستوری

 

هنر،  آواهای این    اولیه آن در تاریخ، بر شنیدار استوار بوده است.که بنای  هم هست    هنر ادبیت، یک هنر کلامی ـ شنیداری.  5

های  انداز نشود، تأثیر زیباییهای نوشتاری موسیقایی است که تا زمانی که بر زبان جاری نشود و با صدای زیبا در فضا طنینت نچون 

کتاب حافظ شیرازی و   چندان تفاوتی نخواهد داشت.  های دیگر، ادبیات رشته  آواهای متون در  شود و با دیگرآن در شنونده کامل نمی

شدن ویژه برخی از اشعار و متون در این آثار مثنوی معنوی  و شکسپیر و دانته، جزو آثار ماندگار و زیبا است. یکی از دلایل ماندگارتر

کل یک نمایشنامه با اجرای آن در فضا ادبی اینست که به شکل آواز با موسیقی، و یا با صداهای زیبا به شکل یک متن ادبی، و یا به ش

شود. برای مخاطب، زیباییهای خفته آن کاملا نمود یافته است. با هربار اجرای آن در فضا، گویی زیباییهای پنهان آن دوباره احیا می

شناسی آن بر طبق علوم  ییبندی شد و زیباخوانشی تقسیم  ـ  ایدو دسته آواهای نوشتاری و آواهای نغمه نر ادبیت، بهواهای متون هآ
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شناسی(، و هنر قرائت و مفاهیم هنر موسیقی چون ریتم و مقامات موسیقایی، مورد تبیین الصوت )صدا  شناسی )فونتیک( و علمآوا

در  ها و صداها به نوعی در ایجاد تناسبات پنهان میان عناصر متن و ایجاد هارمونی  های موسیقایی چون آواسازه  .هنری قرار گرفت

، گوش آدمی را که ذاتاً به تناسب متمایل  ( معنای اجزای یک اثر ادبیتصاویر )  و  ی نوشتاریسطح کل بافت متن مؤثر است. تناسب آوا

ی با آوادا  تناسب صرساند، اهمیت بیشتری دارد، تا حدی که گاه عدمکه این آواها را به گوش می  دایینوازد؛ اما تناسب صاست، می 

رنگ متن و بالطبع در  کردن معانی کمهای متن یا پررنگسازیکردن برجسته رنگتواند در کم، می(معنای متنر )تصویو  نوشتاری  

نگاه زیباشناسانه مخاطب مؤثر باشد. از عوامل مؤثر در این مهم، شکل خوانش موسیقایی و آهنگین اثر شنیداری، علاوه بر خوانش  

درمتون هنر ادبیت، شنیدار و نوشتار، لزوما مثل هم نیستند، چرا که در خوانش آن،   .دریافتی و تعبیری است که همه متون دارند

شود، اما الزام رعایت آن، از فاکتورهای زیباشناسانه ساختمان ادبی متن  اضافات وحذفیاتی داریم که هر چند در نوشتار متن دیده نمی

-زیبایی   طرح این نظریهدریابد. با خوانشی هنری است که کاملا نمود میزیباییهای این هنر، تنها   است که گوش مخاطب را مینوازد.

 به دو بخش تقسیم شده است:  بخش خوانشی    ،ناسی ادبی ش

حت عنوان آواهای ت  و  شودمی با چشم مطالعه  دیده و عیناً    ، آواهای نوشتاری متن که در متندریافتی  ( خوانش تفسیری ـ  1

هایی که در قفسه های  ها و همه کتابمیگیرد، که شامل خوانش متون ادبی و نیز متون در همه رشتهمتن مورد بررسی قرار  نوشتاری  

 کتابخانه موجود است، میشود. مانند ادبیات سیاسی، ادبیات اقتصادی و ....  

ست که به منظور داییبه مفهوم ص  بررسی است و  و تجوید و آواز  قابل   موسیقی  علومی چون علم  باکه  خوانش موسیقایی    (2

از آن با    ؛ کهشودشود و گاه در آواهای نوشتاری متن دیده نمیهماهنگی کل اجزای ساختار آوایی متن و هارمونی آوایی جاری می

د و از کنعنوان صداهای متن یاد شده است. لازم به ذکر است تفاوت صدا و صوت در این است که صدا به وجه اولی افاده معنا نمی

های دیگر دستگاه تکلم، حروف و کلمات را ساخته و ضروریات صوت و گفتار است؛ ولی صوت، مرحله بالاتر صداست و با تلفیق بخش

به اثر  در واقع، در خوانش هنری متن،    .کند. گفتنی است اطلاق صوت بر صدا از حیث کاربرد استمفاهیم را تا حدودی معین می

حتی    صداهای متن،   قابل توصیف نیست و گاهی نوشتاری  شود که در بعضی موارد در نظام آوایی  پرداخته میشنیداری متن  زیباییهای  

موسیقایی، با همه معیارهای    -بنا براین، منظور ما، خواندن و شنیدن صوتی    دهد. الشعاع خود قرار می  آواهای نوشتاری متن را تحت

 . شناسی یک قطعه موسیقایی در هنر استزیبایی

شناختی بصری گشتالت  نظریۀ ادراکی روان اصول تداعی معانی در  ،  شناسی در سطح بافت متن ادبی، به منظور زیبایینهایت  در.  6 

شناسی است که در آن ، به معنی هیئت و صورت کلی، شکل، نگاره، مکتبی در روان (Gestalt)آلمانی»گشتالت«واژۀ      را برگزیدیم.

شوند  دار مورد توجه واقع میهای سازمانها که مانند مجموعه اجزاء از یکدیگر در نظر گرفته شوند، به صورت کلبیش از آنکه پدیده 

های بیشتری دارد و به بیان  دهندۀ آن ویژگیاً خواص اجزاء را دارد و یا کل از اجزای تشکیل و بر این اعتقاد بنا شده است که کل لزوم

بار  . این اصطلاح را نخستین (1388افشار مهاجر،  شود )دهندۀ آن یافت نمیست که در اجزای تشکیل هایی ادیگر کل دارای ویژگی

برد و در دو دهه بعد نهضت گشتالت با تلاش کنستانتین ورتهایمر  کار  م به1890کریستین فون ازنفلس، فیلسوف اتریشی در سال  

آوری شناسی گشتالت با جمعای خورد. روان(، تکان تازه1941 ـ  1886کوفکا )م( و کورت1887 ـ 1967( و کوهلر )1943ـ  1880)

توجهی در زمینه ادراک  های قابلکمککند،  های بصری را درک میها در مورد اطلاعات بصری و اینکه انسان چگونه دریافتنمونه

نگرانه ایجاد  کل های  بصری انجام داد و روشی با نام گشتالت درمانی را توسعه داد. این رویکرد، زمینه لازم را برای در یافت  ـ  تجسمی

وارد شد    رافیکشناسی هنر بصری و گشناختی چون جامعه کرد. گشتالت یک بحث سیال است که از دهه شصت میلادی در علوم

شناسان آلمانی پیرو این مکتب، در اوایل سده بیستم  شناسی و نام گروه کوچکی از روان»گشتالت«، نام مکتبی است در روان.  ()همان

ماکس   این نهضت پس از انتشار مقالۀمیلادی که نظریات مارکس و تایمر را مبنای کار خود در زمینه بررسی یادگیری قرار دادند.

 . شکل گرفت )همان( 1912دربارۀ حرکت آشکار در  ورتایمر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
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شوند، اما با خود این عناصر تفاوت  می  عناصر حسی ناشیشناختی از  های روان شناسان گشتالت معتقد بودند گرچه تجربهروان 

های حسی وجود ندارد و آن چیز را افزاید که در داده (، چیزی به تجربه میorganization)  دارند. ایشان معتقد بودند یک ارگانیزم

های معنادار تجربه نیا را در کل سازمان نام نهادند. گشتالت در آلمانی به معنای هیئت یا سازمان است. طبق نظریۀ گشتالت ما د 

هایی(  ست )گشتالتهایی اسازمان یافته درهای ترکیببینیم محرکآنچه را می بینیم و کلا هر های جداگانه را نمیکنیم و محرکمی

ه گشتالت باید  گیری نظریکه برای ما معنی دارند، از طبق این نظریه کل هر چیزی فراتر از مجموعه اجزای آنست. در چگونگی شکل

، هنگامی که در تعطیلات در سفری با قطار به شهر رایلند در حرکت بود، به یک اندیشه  (max vertheimerیمر)  تایگفت: مکس ور

نمایند که این  تازه دست یافت. او دریافت که اگر دو نور متفاوت با نرخ معین خاموش و روشن شوند، در بیننده این تصور را ایجاد می

افتد و ما با دیدن پشت سر هم  های انیمیشن اتفاق میدرست همانند آنچه که در کارتن ،رودک نور است که به عقب و جلو میتنها ی

بینیم؛ وی پس از این تجربه قطار را ترک کرد و یک چرخش نما  کنیم که یک موجودیت در حال حرکت را می چند نقاشی تصور می

طریق هایی انجام داد. او دریافت در صورتی که چشم، محرک را بهامت کرایه کرده بود، آزمایشخریداری کرد و در اتاقی که برای اق

شناسی بر جای  شود و این را پدیدۀ فای نامید. این کشف، تأثیری عمیق بر تاریخ روانمعینی ببیند، در شخص تصور حرکت ایجاد می

آورد، فرق دارد. احساس حرکت توسط بررسی اصری که آن را به وجود مینهاد. اهمیت پدیده فای در این است که این پدیده با عن

آید  دست میتبیین نخواهد بود. تجربۀ حرکت به نحوی از ترکیب عناصر بهشوند، قابلهر یک از دو نوری که خاموش و روشن می

 . (همان)

دهد. از همان ابتدا به  انسان را توضیح می  شناسی است که چگونگی ادراک بصری توسط مغزگشتالت، در واقع، یک نظریۀ روان 

حوزه طراحی و معماری و نقاشی و گرافیک وارد شده و تاکنون جایگاه مهمی در زیباشناسی هنر داشته است. مفهوم گشتالت به زبان  

تالت، ذهن در نگاه  کند. به بیان دیگر با اصول گشها آنها را به صورت یک کل دریافت می ساده، یعنی ذهن انسان برای درک پدیده 

تواند آنها  نخست به جای درک جزء به جزء یک تصویر در صدد است که یک کلیت از آن ارائه دهد. مقدار اطلاعاتی که ذهن بشر می

کند  شود، ذهن به صورت خودکار آنها را ساده میرا پیگیری کند، محدود است و در نتیجه زمانی که اطلاعات بصری زیاد و پیچیده می

توانند معنای گیرد. با استناد به این اصول اگر چه هر یک از اجزاء یک مجموعه بصری میکار می  این راستا، اصول گشتالت را به و در

   .کندرا درک می واحدی داشته باشند، اما همگی بخشی از یک کل هستند که ذهن در ابتدا آن

شکل    اصل،  اصل تکمیل یکپارچگی یا بستار،  اصل تداوم یا پیوستگی،  مجاورت، اصل  است از: اصل مشابهت  اصول گشتالت عبارت

)شاپوریان،    ، اصل فراپوشانندگی، اصل تقارن، اصل موازات، اصل منطقه مشترک، اصل عنصر متصلاصل سرنوشت مشترکو زمینه،  

گیرد. قبل از نر بسیار کاربرد داردو تداعی معانی بر اساس آن شکل می(. این اصول در تبلیغات هنری و نیز ادراک بصری در ه1386

شناسانی که نظریه قاطعی در مورد گشتالت ابراز داشت، ارنست ماخ، فیلسوف آلمانیبود. او اعتقاد  در قرن نوزدهم از روان  ،ورتهایمر

کند، مورد توجه ی را که با واقعیت فیزیکی تطبیق نمیهایشناسی باید احساس ست. اما روانداشت جهان مادی و روانی در اصل یکی

بردن  شناسی گشتالت اهمیت دارد، پینامد و در واقع آنچه در روانهای غیرفیزیکی را احساس ارتباط میقرار دهد، وی این احساس

 (. همانشود ) به احساس ادراک ارتباط است که موجب رفتار معنادار می

های  ای از گشتالت است. قطرهتوان یافت و گرداب نمونههای زیر میشناسی در مثالگشتالتی را در فیزیک و روانهای  نمونه پدیده

شود به تنهایی معرف گرداب نیستند، بلکه نوع حرکت آب در گرداب، معرف گرداب است. مثال دیگر  آبی که گرداب از آنها تشکیل می

بینیم در حالی که سه نقطه هر کدام به تنهایی  کنیم آنها را به صورت یک مثلث مینگاه میآنکه وقتی که ما به سه نقطه یک مثلث  

شود که ما سه نقطه را مثلث تصور کنیم و این تصور را در مورد هر نقطه نداشته می  کند. آنچه سبب  در ما چنین احساسی ایجاد نمی

لذا باید گفت مثلث عبارت از سه نقطۀ مجزا از یکدیگر است، به اضافۀ  اند؛  ست که آن سه نقطه ایجاد کردهباشیم، وضعیت یا طرحی

 (. 1388، )داندیس دهندۀ آنستشود؛ این یعنی کل بیشتر از اجزای تشکیل طرحی که از وجود آن سه نقطه حاصل می
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هت و مغایرت دانسته بود.  قبل از نظریه گشتالت، ارسطو »تداعی معانی« را عنوان کرده بود و آن را تابع سه اصل مجاورت و مشاب 

سپارد و سپس آنها را بازیابی یا فراموش ها را به خاطر میشناسی این است که چطور پدیده در واقع یکی از سؤالات مهم در روان 

ترین فرایند، مجاورت است که بنیادی  کند؟ ارسطو معتقد است حافظه حاصل کارکرد سه فرایند تداعی اولیه است. نخستین ومی

یابند. دومین فرایند،  دهند، در ذهن به هم پیوند میدهندۀ آن است که چیزهایی که از نظر زمانی و مکانی نزدیک به هم رخ میشانن

توانند در ذهن به همدیگر پیوند یابند. سومین فرایند، تضاد است به این معنی  مشابهت است که بر اساس آن چیزهای شبیه به هم می

   .ذهن دارای پیوند هستندکه چیزهای متضاد در  

اگر بخواهید برای آرایشگاه خود یک نام انتخاب  ،  تواند کارایی داشته باشد. برای نمونه در تبلیغاتاصول گشتالت در همه علوم می

یشگاه شما در  کند و بنابراین نباید منتظر باشید نام آراکدام از این سه اصل پیروی نمی  از هیچ  "آرایشگاه گل بابونه"کنید، نامی مثل  

ماند و اگر اصل ها باقی میبگذارید، نام آن در ذهن  "آرایشگاه کچل"ذهن افراد بماند. اما اگر اصل تضاد را استفاده کنید و نام آن را  

ی.  مجاورت را انتخاب نمایید، تبلیغ یک آرایشگاه در کنار یک برند لوازم آرایشی معروف مؤثرتر خواهد بود تا روی یک کارت تبلیغات 

بر اساس اصل مشابهت، نیز، تولید یک کارت ویزیت شبیه سر انسان مؤثرتر خواهد بود تا یک کارت ویزیت ساده. این نظریه که در  

رسد در هنر ادبیات  شناختی و نیز درمانی و حتی در آموزش و پرورش و یادگیری، کاربرد بسیار داشته است، به نظر میهنر و علوم

گشتالت بصری بررسی شده  روانشناسی تحقیقاتی در این مورد صورت پذیرفته است، اما تنها از منظر همان  وارد نشده است. هر چند

نیست، بلکه یک هنرشنیداری نیز    تصویریچرا که ادبیات تنها یک هنر    است و کلیت شنیداری یک اثر ادبی را در نظر نگرفته است؛

در تواند آنچه را  است که انسان می  شود، بلکه مراد از دیداری از آن تجسمیهست. از سوی دیگر هنر ادبیات، با چشم سر دیده نمی

موسیقی، تجسم نماید. پس به  یک قطعه  شنود، در ذهن به شکل تصویر، تجسم نماید و با گوش به شکل  خواند و میمی  ،نوشتهیک  

که  بنا نهادم،  ای، برای اولین بار، نظریهمنظورهایی دارد.  بدیننارساییشناختی هنر ادبیات  رسد این نظریه برای ادراک زیبایینظر می

،  شنیداری در هنر ادبیتـ    شتالت تجسمیگنظریه    »  :واقع شود  کارآمد  هنر ادبیت،  ـ تجسمی  های شنیداریزیبایی  ادراک  تواند درمی

، و در دو زبان انگلیسی و عربی تحت  رامتنی و بلاغت«  مبانی هنرهای زیبا و علوم فاصول تداعی معانی در روانشناسی و  مبتنی بر  

 عنوان: 
Based on the principles of  Aesthetics Imagery) Gestalt Theory in Literary -visual (Musical-The audio

meaning in psychology and the Fine Arts Basics (A.V.G Theory and Method) 

أصول تداعی المعاني في علم النفس  تركیزا على ،  الصوتي ـ التصویري في الجمالیة الأدبیةنظریة الجشطلت   
 مبادئ الفنون الجمیلة و 

   « A.V.G THEORY & METHOD »  شنیداری  - نظریه گشتالت تجسمی  تعریف

برای بررسی چگونگی ادراک    کاربردی ، که   روشی و  بنیادی  نظریه    »   شنیداری در هنر ادبیت عبارت است از:ـ    گشتالت تجسمی

ادبی را در سطح کلی بافت متن    آثارهای  امکان ادراک زیبایی  ،شنیداری متون ادبی     ـ  های تجسمیهای ادبی در سطح سازهزیبایی

از مبانی هرکیب و تاست و تباز و سه قانون    اصل  12دارای  آن،    روشنظریه و    دهد. اینشناس می به زیبایی   زیبا و   نرهایلفیقی 

همان  که  است،  های فرامتنی  نیز علوم و آگاهی  علوم بلاغت و  و  گشتالتتداعی معانی  اصول    شنیداری وـ    تجسمیاصطلاحات هنرهای  

به    و   ریزی شد پایهشناسی ادبی در زیبایی   برای اولین بار،   آن،  روشنظریه و  این    .شناسی ادبی در سطح بافت متن است«مبانی زیبایی

 مورد بررسی قرار گرفت.  ،    شناسی ادبیدر زیبایی  و بنیادی ونروشی نظریه و  عنوان

 «A.V.G»  ابزار بررسی   و حجم نمونه ووجه تسمیه 

گونه به  را  ادبیت  هنر  واقع  میدر  انگلیسیای  زبان  در  را  شمول  جهان  نظریه  این  مخفف  نامید.  موزیکال  تصویرسازی   توان 

Imagery) -VISUAL) (Musical-(AUDIO  سازی موزیکال( است. واژه تصویری( و )تصویر  -نامیدیم. که به معنای )صوتی

(Imagery(   (را از آن جهت انتخاب نمودم که در زبان انگلیسی، آنرا برای دستگاه تصویربرداری پزشکیMedical imaging  ،)

گذارد. هنرادبیت نیز به مانند یک دستگاه  ا به شکل تصویر در مقابل چشمان انسان میند که وقایع موجود پنهان در بدن ربربکار می 



 

12 
 

برداری پزشکی است که وقایع موجود در جامعه و یا تخیلات و افکار پنهان ذهن انسان را به شکل تصویر در مقابل چشم و  تصویر

ام، اما برای مخفف  ر ترجمه نظریه به زبان انگلیسی بکار بردهشناسی دکند. هر دو ترکیب را در تحلیل زیباییگوش مخاطب، نمایان می

هنر نمونه از    30در    ابتدا، برای نمونه،  این روش را  گیرد.( را بکار ببرم که معنای وسیعتری را در بر میA.V.Gآن ترجیح دادم که )

در    و بنیادی  تواند به عنوان روشی نوداد میدر سطح بافت متن ادبی بررسی کردیم که نشان  به زبان عربی    نیایش   متونسنتی و  

علوم ا(  ابزار بررسی این نظریه ترکیبی مشتمل است بر:  کارآمد واقع شود.    ها، در تمام انواع ادبی و تمامی زبان  شناسی ادبی زیبایی

گانه  دوازدهباز  اصول  (  بشناسی ادبی.معناشناسی، سبکزبانشناسی و ادبیات: علم بلاغت، صرف و نحو و دستور زبان، زبانشناسی، نشانه

پراگنانز.گانه  تجسمی ـ شنیداری و قوانین سه  گشتالت  تداعی معانی   تکنیکهایو  مبانی هنرهای تجسمی (ج  آن: حرکت، تعادل، 

فن    ارتباطات و  علم،  شناختینروا   ای چون:متنی و فرارشتهآگاهیهای فرا  (د  هنرهای زیبا مانند: پرسپکتیو، کنتراست، خطای دید و.. . 

 ، آواز و ... شناسیصدامعنایی، تجوید، علم قرائت، صوت، شناختیجامعهبیان، 

 «   A.V.G »و شرایط ورود به  هاویژگی

 ، نظریهدر این    شناسی ادبی، جداسازی لفظ از معنا دانستیم،روش بلاغی را در زیبایی  با توجه به آنکه یکی از دلایل نارسایی  ❖

  نباید جدا و تفکیک شوند.   ادبی،  شناسیزیبایی  بررسی  ناپذیرند و در هیچ سطحی از سطوحجداییمتحد، در هم تنیده و  لفظ و معنا  

 )لفظ + معنا = تصویر(. لفظ و معنا انتخاب کردیم  و اتحاد ، نام »تصویر« را برای تلفیقلذا

تواند  نگری در سطح کلمه و جمله بود؛ این روش میشناسی ادبی، جزئیر زیباییبلاغت دعلم  با توجه به آنکه از دلایل نارسایی    ❖

یافته ادراک نماید که در سطح بافت متن قابل تطبیق  های یک اثر ادبی را چون یک کل سازماناز سطح اجزای متن فراتر رود و زیبایی

 است. 

خلاصه کرد و از اسامی این نظریه و روش ابداعی    در اصول  توانمی  با این روش همۀ علوم بلاغی اعم از بیان و بدیع و معانی را  ❖

مرزهای میان این علوم را    برای اولین بار،   ، و برای از کثرت رساندن علم بلاغت به وحدت  منظوربدین  آور بلاغی کاهید. زیاد و ملال

در واقع علم معانی و بیان و بدیع از هم    معانی را زیر مجموعه این اصول قرار دادیم.    ـ  بیانی    ـ  های بدیعیهای ترفندنام  و  شکستیم

جدا نیستند و همه در بافت به هم تنیده یک متن ادبی ماندگار متحدند. لذا، در تحلیل با این روش، نامی از این علوم نخواهیم برد،  

 کنیم.  تنها به گفتن ابزار یا ترفند بلاغی بسنده می 

به دست دهد که اگر در تمام انواع    و نیز معیارهای زیباشناسانه متفاوتی از انواع ادبی،  نما از اثر ادبیتواند یک دوروش میاین ر ❖

شناسی ادبی به دست  زیبایی  و معیارهای  شود، نتایج زیباشناسانه مؤثری را در مبانی  بررسی  ...  ادبی اعم از رمان، داستان، نمایشنامه و

 دهد. می

های تجسمی و شنیداری چون معماری، شنیداری دارد که مقدمۀ آن شناخت مبانی هنر  ـ  این روش نیاز به سواد تجسمی ❖

 نقاشی، گرافیک، طراحی و موسیقی است.  

  ارتباطات  شناسی، علم سبک  معناشناسی، -شناسی، نشانهزبان،  شناختیروان:  این روش نیاز به شناخت مقدماتی از علومی چون ❖

و عروض و   زبان ادبی  ادبی چون علم بلاغت و دستور  علوم، تجوید؛ و شناسیصدامعنایی،  صوت  ،شناختیجامعه،  گووگفتفن بیان و    و

 معنایی و مقامات موسیقایی در متن، حائز اهمیت است.لذا، تحلیل صدامعنایی و صوتهای فرامتنی دارد. نیز دانش

ابتدا، انتخاب یک اثر ادبی ماندگار است که ادبیت داشته باشد و در پستوی تاریخ ادبیات، فراموش شرط ورود به این روش، در   ❖

های زیاد، به جذابیت و ماندگاری توصیف شود، چرا که ماندگاری اثر ادبی میان مردمان  نشده باشد و میان اکثریت مردمان زمانه، سال

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، غالبا، به معنای جذابیت و زیبایی آن برای مردمان    در طول سالیان متمادی، با وجود تغییرات فرهنگی،

لذا، در جملات کوتاه و قصار، این روش،   آن روزگار بوده است. دوم آنکه، متنی انتخاب شود که بافت متن بتواند در آن معنا شود.

 تواند کارآمد باشد. باشد، می زاء میکاربردی ندارد، چرا که همان روش بلاغت سنتی که بررسی متن در سطح اج
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تعیین    تواند متفاوت باشد.این اصول در همه انواع ادبی لزوما به یک اندازه و کیفیت، وجود ندارد، بلکه با توجه به نوع ادبی می ❖

معیارهای    شناسی ادبی، و شدت و ضعفهای موسیقایی و تجسمی، در کیفیت زیباییهدف و خاستگاه نوع ادبی و سبک آن در سازه

نامه و...( و اهداف آن و نیز  قالب نوع ادبی )رمان، نمایشنامه، مناجاتسبک و  معیارهای زیبایی، بسته به  زیباشناسانه پراهمیت است.  

نباشند؛  آفرین  با توجه به معیارهای هنر مدرن و سنتی، متفاوت است. چه بسا معیارهای زیباساز ادبیت رمان، در متون نیایش، زیبایی

های نوع ادبی  ، از زیباییمخاطبکشاندن  چالشو بهداشتن  وا  تفکر   گونه و لذت کشف آن، با هدف بهو ابهام معما  وشیدگیبرای نمونه پ 

طور عام است. اما در نوع ادبی مناجات و نیایش، بر مبنای هنر سنتی و نیز سبک کلاسیسم، با  طور خاص و هنرهای مدرن بهرمان به

  های زیبایی بهسازی، اصل سادگی و شفافیت برای روشنگری و بیانگری از معیاررساندن مخاطب و نیز تمرکز بر خودآرامشبههدف  

  لذا، تعیین نوع ادبی و سبک و قالب آن، در این روش، حائز اهمیت است. رود.شمار می

ز حد قانون تعادل و اثر بر مخاطب خارج نشود و موجب  تواند معیار زیباشناسانه محسوب شود که اتمامی این اصول، زمانی می   ❖

بیزاری مخاطب نگردد. قانون تعادل در تمامی اصول گشتالتی، جزو ضروریات تأثیرگذاری بر مخاطب است که اگر رعایت نگردد، چه  

حلیل هر اصل، تبیین  دهد. این اصول، با تمامی معیارها ومبانی هنرهای تجسمی که در تبسا اصول باز گشتالت، نتیجه عکس می

تواند معیار زیباشناسانه محسوب شود. برای مثال: اصل پیوستگی به معنای تکرار مداوم نیست، بلکه در کنار آن، سکوت،  ایم، میکرده

اصل  آید. لذا، مطالعه دقیق در روش تحلیلی هر  های ادبی و... لازم میسازیفضای خالی و ایجاد سطح و زمینه مناسب برای برجسته 

 اهمیت است.، تبیین نمودم، پرنظریه با معیارهایی که در متن کتاب

تکه گیرد، بدون آنکه بافت متن را تکهمی شناسی ادبی با این روش، همه سطوح درونی و بیرونی یک متن ادبی را در برزیبایی ❖

هت در سطح بیرونی و فرم متن همراه با  گویم: اصل مشابهت گشتالتی در سطح بافت متن، یعنی مشابکند. برای مثال: وقتی می

خورده به هم است، صدای بدون تصویر و تصویر  مشابهت درونی و مفهومی و تفسیری متن. در این روش، همه متن یک بافت گره

ت. شناسی فضای خالی و سکوت متن، بدون صدا و تصویر، غیر ممکن اسبدون معنا و معنای بدون صدا و تصویر نداریم. حتی زیبایی

 کرد، در این روش جایی ندارد. لذا، آن روش سنتی که مفهوم و معنای تفسیری را جدای از فرم و شکل بیرونی تحلیل می

...   ارکان ادبیت متن همان ارکان هنر است که مشتمل بر زیبایی، عاطفه و احساس، خیال و تخیل، خلاقیت و الهام، آزادی و  ❖

شناسی ادبی مورد توجه قرار بگیرد، ترین رکن ادبیت متن که باید در روش زیباییهای هنری است. مهمتکنیکها و  با همۀ مؤلفه

شناسد و حافظ  »رکن آزادی« است. رکنی که ادبیت متن را در هر زمان و مکان و با هر فرهنگ و ملیت و مذهبی به رسمیت می

...؛ منافی   ت متن، با هر پسوندی چون دینی، اخلاقی، متعهد، اسلامی، شرعی و شناختی ادبیآنست. براساس این رکن، آمیزش زیبایی

ادبیت آنست. هنر در ذات و ماهیت خود تعریفی متعالی و انسانی دارد. چسباندن پسوند متعالی یا اخلاقی به واژۀ هنر یا زیبایی، مانند  

بتوان گفت اصرار برخی، بر چسباندن اینگونه پسوندها به زیبایی،  د شای.  "زیبای زیبا"یا بگوییم:   "اخلاق اخلاقی"آن است که بگوییم:  

شناخت از ماهیت هنر دارد یا دلیلی است بر محدودساختن زیبایی در زندان  بودن ادبیات و عدمحکایت از همان تفکر مبتنی بر علمی

ادبی از قبح اخلاقی شرطی است که مورد توافق    بودن متناعتقادات خویش، غافل از آنکه ذات هنر، آزادی است. با این وجود، تهی

حسن یا قبح اخلاقی یک چیز است و حسن یا قبح هنری یک  که  نظران نیست و مخالفان ضرورت این شرط معتقدند  همۀ صاحب

  .جداست  دین از شعرو یا معتقدند که    شناختی ارزشمندندقبح اخلاقی خود به لحاظ زیبایی  ا وجودچیز دیگر و آثار هنری گاهی ب 

این    بندی کردن زیبایی شناسی را غیر ممکن می سازد. زادی هنر ادبیت متن است که تعیین اصول زیبایی و چهار چوبآهمین رکن  

ذات زیبایی و   ،شد چرا که اگر به مانند قواعد علمی محدود می ،است در طول سالیان زیاد  ضامن بقای زیبایی و هنر ،رکن آزادی هنر

   هنر را نداشت.

-قطعی و بسته در یک چهارچوب  معیارها و اصول زیباشناسانه  ، و نیز تعییننهایی حکم  شناختی ادبیت متن، صدور  ر زیبایید ❖

است ؛ چرا که اولاً با ذات و ماهیت رازگونه هنر منافات    هنری  برای ادبیت متن، به عنوان ناقد ادبی، فاقد پایه و اساس  ندی نهایی، ب
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-ساختهشناختی، ذوق زیباشناختی، پیشست و ثانیاً بجز ادبیت متن، عوامل بسیار دیگری چون تربیت زیباییقانونمند نی  دارد و زیبایی

اند. لذا، تعیین معیارهایی قطعی نیز چون اخلاق و  های روانی، مذهبی، فرهنگی، و اجتماعی مخاطب و...، در حکم زیباشناسانه دخیل

که در شکستن مرزهای    نواس،اگر اینگونه بود، نام شاعر عربی چون ابوکه  واهد برد، چرا  راه به جایی نخ  ، دین، برای زیبایی اثر ادبی

های  آرایهحتی میزان بسامد  افزون بر آن،    .شد حذف می  ، برای همیشه از تاریخ هنری ادبیاتاخلاقی در آثار ادبی خود شهره است،  

نام شاعرانی که اشعارشان    ،حکم زیباشناسانه باشد که اگر اینگونه بودتواند معیار قطعی در  معنوی نیز نمی  ـ  و محسنات لفظیادبی  

ست و کمیت  شد. لذا، مضاف بر آنکه زیبایی امری کیفیتر میماندگار  ،در بالاترین میزان بسامد بلاغی است، بایستی در میان ادیبان

 کافی نیست. عیاری، م شناختیدر آن معنایی ندارد، تعیین میزان بسامد بلاغی برای حوزۀ زیبایی

دنبال تعیین و تثبیت اصول قطعی و قابل انطباق    توان بهشناسی قابل تعریف نیست و نمیبا توجه به اینکه زیبایی و زیبایی ❖

است    ادبیت  مطالعه عناصر تکنیکی خاص هنر، بهترین روش مطالعۀ زیبایی هنر ادبیات،  این کتاب  از نظر مولف  بر کل آثار ادبی بود،

معنای مطالعه مظاهر زیبایی در اثر هنری و تلفیق نقد ذاتی و نقد موضوعی و استخراج قواعد نسبی، قابل انطباق، غیر کلی و    که به

تلفیقی،   ی  ـتجرب ـ بایست با روش توصیفی، میهنر ادبیتدر   .است قانونیج و مرج و بیی، اما ضروری برای جلوگیری از هرقطعغیر 

بندی کرد و سپس با تلفیق  یافت؛ توصیف کرد، دسته  ،های هنری را که به متن، ادبیت بخشیدهمؤلفه   ،نوع ادبی از میان مصادیق هر  

و نیز با تلفیق و تطبیق با    شناسی و. . .شناسی و زیباییشناختی و سبک گیری از علومی چون روان نقد ذاتی و نقد موضوعی و بهره

شناختی ادبی، در مورد هر یک از انواع ادبی رسید. برای ک مجموعه مدون از قواعد نسبی زیباییبه ی  اصطلاحات و مبانی هنرهای زیبا،

های  های ماندگار و مشهور جهان با هر زبان و ملیت و فرهنگ یا جمعی از نمایشنامهنمونه با بررسی مصادیق زیبایی در جمعی از رمان

 ی از زیبایی ادبی را استخراج و تبیین کرد.  هایای از اشعار ماندگار، مؤلفهجاودان یا مجموعه 

و انتخاب اثری که ادبیت داشته شناختی متن، تشخیص و تمایز اثر ادبی از اثر غیرادبی و نیز ارکان ادبیت متن،  برای زیبایی ❖

ادبیات یافت میاز مقدمات است. هرکتابی که در قفسهباشد،   اثر ادبی شمرده نمیهای کتابخانه حوزۀ  . با توجه به آنکه  شودشود، 

ادبیت متن،    :توان گفتبه زبان ساده می  م.ادبیات دو وجه دارد، وجه علمی آن را »علم ادبیات« و وجه هنری آن را »هنر ادبیت« نامید

شناختی متن، نیز همان است. در حقیقت، ادبیت متن، یک همان وجه هنری این حوزه، با تمام ارکان هنر است، که مقصد زیبایی

  :توان گفتست. به عبارت بهتر، میا  کند. دلیل ماندگاری و جاودانگی ادبیات، ادبیت آننوشتار را به یک اثر ماندگار ادبی تبدیل می

،  فرد است. ادبیت و ادبیات دو روی یک متن هستند  ای برای نمود ادبیت است. ادبیت، هنری تکرارناشدنی و منحصر بهادبیات زمینه

با  ها،  که در همه رشتهاست    ی یا واقعی. ادبیات، دریافت مفاهیمی ذهنکندت که زیباییهای یک اثر ادبی را مانا میاما وجه ادبیت اس

-زیبا و تجسمی  ی پرداخت مفاهیم  ادبیت،، اما  شودسازی منجر میمفهوم  و به   شودنوشتاری آمیخته به قوانین و علوم دستوری ارائه می

از عهده هر شخصی برنمی، با تکنیکآنو تصویرسازی    سازیو مشهود  کردن و    اآید. آنچه که یک متن را مانهای هنری است که 

مشتمل بر   و  کند، وجه هنری آن، یعنی ادبیت متن است. ارکان ادبیت متن همان ارکان هنر استفرد میتکرارناشدنی و منحصر به 

 است. های زیباهای هنرها و تکنیکهمۀ مؤلفه   با  ، زیبایی، عاطفه و احساس، خیال و تخیل، خلاقیت و الهامآزادی، 

 

 « A.V.G»  مراحل  

شناسی یک اثر ادبی، متن را به مثابه یک  ای از هنرهای زیبای نقاشی و معماری و موسیقی است. در زیباییهنر ادبیت مجموعه

ساختمانی و دستور و قوانین زبانی و فرم، و اتصالات  هایی بر طبق اصول  ها و پلان اولیه و ستون دانیم که دارای سازهبنای معماری می

کننده  های اتصال و دیوارهای انفصال و راهروهای ورودی و متصلو انقطاعات، و سطح و سقف و زمینه و میدان اصلی، و لابی و پنجره

نصب شده است. در تمام این تابلوهای    باشد. متن، به مانند یک بنای گالری نقاشی است که بر در و دیوار آن تابلوهای تصویری،و... می

نقاشی، یک مفهوم ابتدایی و محوری ـ کانونی وجود دارد که همان تابلو تصویری کانونی کل بنای متن است. هدف همه تابلوهای  

شد. متن، به  باسازی قسمتی از مفهوم اصلی )تابلو تصویری کانونی متن( میسازی یا تصویرتصویری این بنا به تصویرکشیدن و مشهود
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درمرحله های تجسمی، در ایجاد یک پراگنانز قوی در بنای متن، نقش دارد.  سازی میان سازهمانند یک قطعه موسیقی است که با ریتم

پایه اصول های  های زیبا و مبانی هنراصطلاحات هنرگانه تداعی معانی گشتالت در روانشناسی و  دوازده  اول، زیباییهای متن را بر 

های ادبی  در سطح  و...، و علوم زبانشناسی و بلاغت و آرایه  کنتراست، پرسپکتیو  ، خطای دید  هنری، چون:های  تکنیک  تجسمی و

 کنیم.  بندی میشنیداری، بررسی و دسته-های تجسمیسازه

پردازیم. در این  گونه، میشناختی در سطح بافت متن به شکل گشتالتهای مرحله اول، به تحلیل زیباییدر مرحله دوم، با داده

پیچیده و منسجم و تا حد امکان با یک قلم  هم نگر و سیستمی، مانند یک بافت درشناس ادبی، متن را به شکل کل زیبایی  ،مرحله

زیبا و    بایست با یک ادبیاتشناس میکشد. زیباییزیبای ادبی، در خور و شایسته اثر ادبی و آفریننده اثر ماندگار ادبی، به تحریر می

خیالی ظالمانه دست کشید که،  هنری، یک اثر هنری را با آگاهیهای فرامتنی خود از علوم دیگر، توصیف کند. دیگر باید از این خوش 

کردن زیبایی است و ظلمی به خالق ماندگار متن   شناسی ادبی است. این عمل، مثلهتحلیل بلاغی صرف، در سطح اجزاء متن، زیبایی

شنیداری متن جاری باشد    -های تجسمی( در سطح وسیعی از سازهA.V.G) ر از او. در این مرحله اگر هر کدام از اصولو اثر ماندگارت

گوییم: بافت این متن دارای گشتالت پراگنانز قویتری ایجاد کند. در این حالت میو  و بر بقیه اصول غلبه کند، می تواند گشتالت  

  مشابهت( است. شنیداری بر مبنای اصل )مثلا  -تجسمی 

شناسی  که یکی از نارساییهای علم بلاغت در زیبایی -شناس ادبی،  بدون اعتقاد به معنای قطعی و نهایی و در مرحله آخر، زیبایی

)  -ادبی بود باز  اصول  بر  بر تکیه  زیباییA.V.Gبایستی علاوه  بر قریحه و تجربه  شناختی خود تکیه کند. همانگونه که در یک  (، 

شناسی  زیباییتحلیل  شناختی منحصر به فرد خود، تفسیر متفاوتی از تابلوهای نقاشی دارد،  نقاشی، هر آدمی با دید زیبایی  نمایشگاه 

متفاوت خلق می هنری،  اصول  بر همین  تکیه  با  حتی  رازادبی هم  در همین  زیبایی،  راز  و  غیرشود  و  وچموشی  بودن  قابل    آمیز 

رسد و خواهند  شان اکنون حتی به فکر زمانه ما نمیخواهد آمد آثار مدرن ادبی که معیارهای زیباییبودن آنست. روزی،  بینیپیش

 ای که در میان اصول باز گشتالت، جایشان خالیست.شناسانهنوشت اصول زیبایی

 

 و سه قانون(:   تداعی معانی در روانشناسی ادراکی اصل 12 ) « A.V.G» باز صولا 

 ( pragnanz( )، الترمیز)براجنانز، التبسیط ( کلی ، کدگذاری، طرحسازیساده) پراگنانز قانون اصول:و جانمایه  مرکزی هستۀ

 (   dynamic principle motion)الحرکۀ( ) و پویایی  حرکتریتم و قانون منشأ اصول: 

 ( balenceاصل تأثیر: قانون تعادل )التوازن( ) 

  (Similarity principle))التشابه(  اصل مشابهت

   (Proximity principle) )التجاور(  اصل مجاورت

 (principle  contrast) التقابل و المقابلۀ( تنوع، البارادوکس،ال اصل کنتراست)التضاد، التناقض، التباین،

 (Continuity principle) ( و التتابع  )الاستمرار اصل پیوستگی

 (Closure principle)  )الإغلاق، الاستکمال( یکپارچگی یا بستاراصل تکمیل، 

 (Figure- Ground principle) (:الشکل و الأرضیۀ)ی، منفی و مثبت(،خال  ،ویپرسپکت  ،سایه روشن  یفضا)  اصل شکل و زمینه

  Common Fate principle)))المصیر المشترک(  اصل سرنوشت مشترک

 (Inclusiveness principle)  (و الإشتمال )الشمول  اصل فراپوشانندگی

 (  (Symmetry principle )التقارن( اصل تقارن

 ( (Parallelism principle (التوازی) اصل موازات

 ( Common Region principle) المشترکۀ( المنطقۀ) اصل منطقه مشترک

 Element connectedness principle) ))العنصر المتصل، الملتصق(  اصل عنصر متصل
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 « A.V.G »وجه تسمیه اصول باز 

بودن و آزادی آن های ذاتی زیبایی هنریام، به دو دلیل: اول آنکه: پیشتر تبیین نمودم که از ویژگیاین اصول را، اصول باز نامیده

شود. زیبایی باید اعجاب و شگفتی  بندی نمیگنجد و مرزبندی و دستهچوب نمیماهیتاً، در چهاراز هر قید و بندی است، پس، زیبایی،  

یست که قبل از این نبوده و بعد از این مانند آن نخواهد آمد، یک اثر ماندگار منحصر به فرد که در پستوی   "آن"انگیزاند،  مخاطب را بر

ادبی، با همه تغییرهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، محکم و برافراشته سر جای خود ایستاده  تاریخ فراموش نخواهد شد، زیبایی اثر  

 ."مثنوی معنوی"کند، چون اثر و همچنان نمود می 

دوم آنکه، این اصول، در همه آثار ادبی به یک کیفیت و یک شکل وجود ندارد. اصولی نسبی است که به شکل توصیفی و تجربی  

بررسی شده و نتایج آن، به جامعه هنری و ادبی عرضه شده است که برای توصیف و تحلیل زیباشناسانه آثار ادبی    در آثاری ماندگار 

قدم مهمی است، اما با بررسی توصیفی و تجربی آثار مدرن ادبی قطعا به معیارهای زیباشناسانه جدید خواهیم رسید. همانطور که دنیا  

های هنری در بستر هنر ادبیت خواهند نشست، که به فکر زمانه  ین است. روزی، قطعا سبکدر تغییر و پیشرفت است، هنر هم اینچن

ای، قدم به عرصه هنر ادبیت خواهند گذاشت، که  شکنانهما، خطور هم نکرده و معیارهای زیباشناسانه و منحصر به فرد و شاید هنجار

 در دنباله این اصول باز، اضافه خواهند شد.  
 

 نتیجه:

مبتنی بر    اولین نظریه بنیادی زیباییشناسی ادبی  ،شنیداری  -روانشناختی گشتالت تجسمی  -ترکیبی و هنری  -ستمینظریه سی

و نظریه آن، در    1395که فرضیه آن در سال    محسوب میشود  اصول تداعی معانی در روانشناختی ادراکی و مبانی هنرهای تجسمی

  نامه های دانشجویی در رشته زبان و ادبیات عربی، به نام پژوهشگر، ثبت شده است.در سایت اسناد رسمی ایرانداک و پایان1399سال  

  ،بستار یا تکمیل  ،توازی  ،سرنوشت مشترک   ،شانندگی و شمولو فراپ   ، تجاور  ، تشابه  ، گانه )تقارندوازده  این نظریه مبتنی بر اصول باز 

   ،گانه )حرکتو قوانین سه،  تقابل(  ،تناقض   ،تباین  ،کنتراست)تضاد  ،نقش و زمینه  ،عنصر متصل  ،استمرار و پیوستگی  ،منطقه مشترک

  ، اسیصوت شن  ،روانشناسی   ،موسیقی  ، شیانق   ،بدیع( و علوم فرامتنی چون معماری  ،بیان  ،معانی   و نیز ابزار بلاغت)،  براجنانز(  ، تعادل

برای اولین بار اصطلاحات هنرهای تجسمی چون: کنتراست، پرسپکتیو، فضای خالی،    ،در این نظریه  باشد.می  و...  مقامات موسیقایی

های هنری چون تکنیک هنری خطای دید، در هنر ادبیت به شکل کاربردی، تعریف و  فضای مثبت و منفی، نسبت طلایی و تکنیک

نگری در  چون: جداسازی لفظ از معنا و جزئی  شناسی ادبی در متون ادبی تبیین شد. این نظریه، نارساییهای علم بلاغت در زیبایی

دهد. بر  کند و زیباییهای یک اثر ادبی را چون یک کل سازمان یافته در سطح بافت متن نشان می سطح کلمه و جمله را مرتفع می

تیم و نام صدها  این اساس، با هدف از کثرت به وحدت رساندن علوم بلاغی، مرزهای میان علوم بلاغی )معانی، بیان، بدیع( را شکس

بلاغی و آرایه ادبی را زیرمجموعه این اصول قرار دادیم و برای اتحاد لفظ و معنا، نام تصویر را برگزیدیم. این نظریه و روش    ترفند

نظومه برخی از نتایج این مشود.ها و انواع ادبی کاربردی است و به تحولاتی بنیادین در هنر ادبیت منجر میابداعی آن، در تمامی زبان

 نمونه ادب و هنر نیایش به زبان عربی به شرح ذیل است: 30زیباییشناسی ادبی، بعد از بررسی در  -بلاغی 

 
 قوانین سه گانه : حرکت، تعادل، پراگنانز

 و پویایی حرکتاصول نظریه گشتالت: قانون ریتم و  منشا

 ، الحیویةكالحرکة، التحر
Dynamic 

principle motion 
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کدگذاری، طرح  مثلث ذهنی،  ،  پراگنانز قانون اصول: مرکزی هستة

   کلی

  Pragnanz ، ،coding، براجنانز و الترمیز

 ( balanceقانون اثر بر مخاطب: قانون تعادل)            

 

 تکنیکهای هنری  -بلاغیابزار A.V.Gصول ا

 مشابهت

 التشابه

 
Similarity principle 

 

 

  /ستعاره و انواع آن با ترفند بلاغی امشابهت پازلی    /تشبیه و انواع آن  بلاغیترفند  :تصویری مشابهت

با ترفند ادبی جناس تام   / اشتقاقی  جناس شبه  /جناس اشتقاقی /جناس خطی  / مشابهت شکلی )نوشتاری( 

 / ترفند بلاغی مشاکله.  مشابهت تصویری مفرد با ترادف 

 /رد الصدر علی العجز / سجع مطرف، سجع متوازی، سجع متوازن  :انواع آنسجع و  :  مشابهت شنیداری

   /ترصیع / موازنه /عکس و طرد /الاطراف تشابه / المطلع رد  /رد العجز علی العجز

 نحوی.  -های دستوریتشابه در سازه: مشابهت دستوری

زیرمجموعه این اصل در هنر ادبیت جا  سازی که بتواند در تعریف و  یا ابزار ادبی یا فضا ترفند ادبی    هر 

 بگیرد.

 

  مجاورت

 التجاور

 
Proximity principle 

 

 

 /النظیرمراعات / مجاز و انواع آن بلاغیترفند : مجاورت تصویری

انواع مختلفی از سازۀ دستوری استفهامی چون:  ، مانند:  با معنای نزدیک و مجاور  :مجاورت دستوری

 همزه استفهام و. . .»کیف، إلی من، این، ما، 

التلفظ، نرم    ا سهل بالتلفظ    نشینی آواهای ثقیلهمی و  نشینی و خویشپیوند و هم:  مجاورت شنیداری

 های آوایی سخت و خشن و مفخم و پرحجم و ثقیلای از سازهمجموعه  مجاورت  /یا خشن، غریب و قریب

و    اکسان صوتی  / و تلفظ آن با فشردگی حنجره  «ه، ء، غ، ع، ح، خ»حلقی    صداهایکثرت  مجاورت و    /اللفظ 

با وجود  مکث  و  اضطراب صوتی  زیاد  برهای  یا    سازی/جسته تکنیک خوانشی  ادبی  ابزار  یا  بلاغی  ترفند  هر 

 ی که بتواند در تعریف این اصل در هنر ادبیت جا بگیرد.سازفضا

 

  پیوستگی

 الاستمرار 

Continuity principle 
 

 

  / رد القافیه  /اعنات   /جناس و انواع آن  تکرار های شنیداری و تجسمی/ مانند:سازه  ترفند بلاغی تکرار در

  /الاطراف  تشابه   /رد العجز الی الصدر   / رد الصدر علی العجز /رد المطلع /سجع و انواع آن /ذو قافیتین و انواع آن

اصل پیوستگی   های تجسمی ـ شنیداری/سازهتوالی و تکرار و حرکت در   /تکرار نحوی /ترصیع /موازنه /عکس

تصویر نوع  محوری /در  تصویر  متقابل حول  مفرد  تصویر  در  پیوستگی  متن  -اصل  پیوستگی    / کانونی  اصل 

هر  در مقیاس و اندازه/    اصل پیوستگی در فواصل تصویری متن  /تصویر واحد در کل متنگشتالتی در یک  

   .تداعی کندترفند بلاغی که در تعریف این اصل در هنر ادبیت جا بگیرد و پیوستگی و تداوم و استمرار را 

 غلاق، الاستکمال الإ، بستار
Closure principle               

 

در فضاهای خالی متن/ در رمانها و داستانها و   /الاکتفاء  /مشابهت پازلیترفند بلاغی  /تکنیک هنری برش

 فیلمهای ناتمام / هر ترفند بلاغی یا ابزار ادبی که بتواند در تعریف این اصل در هنر ادبیت جا بگیرد. 

 

 رضیة الشکل و الأ ، و زمینه نقش

Figure-Ground principle 

 
 

)با  روشن فضای سایه،  )با هنر پرسپکتیو(  ضای پرسپکتیوف:  بر مبنای نسبت طلایی  متنوعهای  فضاسازی

،  فضای کاریکاتور و تراژدی،  فضای منفی و مثبت، ایسازه، فضای باز، فضای میان فضای خالی، هنرکنتراست(

 سازی که بتواند در تعریف این اصل در هنر ادبیت جا بگیرد. هر ترفند بلاغی یا فضا 

 

المصیر ، سرنوشت مشترك

 كالمشتر
Common Fate principle 

 

ترفند    کانونی متن/  -شنیداری و حرکت در جهت تصویر محوری  -های تچسمی پیوستگی و استمرار سازه

 بلاغی تتابع الصفات/ تکرار/   هر ترفند بلاغی که بتواند در تعریف این اصل در هنر ادبیت جا بگیرد.
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 فراپوشانندگی 

 

 ، الإشتمال الشمول

 
Inclusiveness principle 

 

 
 

  / ایهام تناسب  /ایهام تضاد  /ایهام  لاغیترفند ب   /تصویر چندبعدی  /نآکنایه و انواع    :های تصویریسازه

تصویر   /نماد، رمز، اشاره، معما، چیستان، اشاره و لغز  :تصویر رمزی نمادین  /ذووجهین   /استخدام  /توجیه  /توریه 

اصل مشابهت پایۀ  با  بر  پازلی  مکنیه  بلاغی  ترفند  و مشابهت  استعاره  و  با   /تشبیه مقلوب  بعدی    تصویر دو 

ایهام تضاد، ایهام  بلاغی   تکنیک هنری خطای تجسمی )خطای دید( و ترفند  وریه، توجیه،  ت تناسب، ایهام، 

ذم    /مدح شبیه به ذم  /ا ابزار مجاز اصل مجاورت ب  /مدح شبیه به ذم، ذم شبیه به مدحاستخدام، ذو وجهین،  

  /ها، حصر و قصرهاا، حذف و زیادتهتأخیرها، تبدیلها، تقدیم و  جاییجابه  :های دستوریسازه/شبیه به مدح

با مسندالیهجابه:  پیچیدگی دستوری ندا و منادا  مراتب دستوری  نکردن سلسلهرعایت  /جایی سازۀ دستوری 

التلفظ یا غریب یا    نشینی آواهای ثقیلهممجاورت و  :های شنیداریازهس  / مانند آوردن زمان قبل از بیان

بودن در سطح گسترده در مقامات موسیقایی، تم موسیقی،    بعدیایهام و چندموسیقی چند بعدی با    / مربوط  بی

 هر ترفند بلاغی که بتواند در تعریف این اصل در هنر ادبیت جا بگیرد.  /بحرین  ذو  لاغیترفند ب:  وزن موسیقایی

 التقارن ، تقارن
 

Symmetry principle 

 
  

     

  
 

 

سجع، عکس، تضاد،    : بر پایۀ اصل مشابهت گشتالتی  یا  ولاغی  انواع ترفندهای ببا   :تصویریهای  سازه 

  / ها(تقارن در تناسبات طلایی )اندازه و مقیاس در کمیت سازه  /الصفات، جمع، تقسیم، تشبیه  لف و نشر، تنسیق

ترفند بلاغی طباق/  نای  ر مب، بمتقابل  کنتراست مرتب وبا  کنتراست مرتب/تقارن انعکاسی با    /معکوس   تقارن 

 / ترادف لاغیبا ترفند ب  تقارن ترادفی /الصفات ای مرتب با تنسیقتقارن نقطه

تقارن در فاصله    /(یا تقارن شنیداری  ها با سجع )تقارن مسجعتقارن فاصله  / لف و نشر  و  تقارن با تقسیم

 توازن آوایی   ◄  شنیداری  تقارن  /با سجع متوازی )تقارن متوازی( 

   یا توازن تجسمی   توازن بصری ◄  های تصویریسازه تقارن در

           ▼ 
   / در سطح بافت متن تعادل تجسمی

 ها با سجع متوازن )تقارن متوازن( تقارن فاصله

 وزنی(  صدایی، هم)هم  صوتی تماثل  تکنیک خوانشی  با    تصویری و  تابلوخر هر  آتقارن در تصویرهای مفرد   

 ها با سجع مطرف )تقارن مطرف( تقارن فاصله 

)در شعر(، سجع    سجع مرصع، ردیف، قافیه،  :توافق در وزن شنیداری ازطریق ترفندهای بلاغی  : باتوازن

 هر ترفند بلاغی یا ابزار ادبی که بتواند در تعریف این اصل در هنر ادبیت جا بگیرد. .../ متوازی، موازنه و

 المنطقة المشترکة ، مشترك منطقه
CommonRegion principle 

 

 

 صداهای متقارب المخرج برآمده از یک منطقه گویایی.  موسیقایی:  -سازه های صوتی 

هر ترفند بلاغی یا ابزار ادبی و    الاطراف/ مراعات النظیر/ فضای تابلو تصویری/: تشابههای تجسمیسازه

 یا فضاسازی که بتواند در تعریف و زیرمجموعه این اصل در هنر ادبیت جا بگیرد.

 

 ،التوازی ، ازاتوم            
Parallelism 

principle                     

 

در هنر ادبیت، جای  ترفند بلاغی جناس، سجع، مقابله و هر ترفند بلاغی یا ادبی که در تعریف این اصل 

 بگیرد.

 العنصر المتصل  ، عنصرمتصل
Element connectedness 

principle 

 

  - های تجسمی اتصال سازه شنیداری بعدی/  -حذف سازه دستوری همزه وصل، واتصال به سازه تجسمی 

به یکدیگر از طریق ترفندهای خوانشی چون: تکنیک هنری برش، تماثل صوتی، تقارب یا   تشابه  شنیداری 

  - های تجسمیاتصال از طریق اصل پیوستگی و تداوم گشتالتی در سازه شنیداری/  - صوتی، کنتراست صوتی

اتصال با هر ترفند   اتصال از طریق ترفندهای متنوع بلاغی چون تماثل الصفات، تتابع الاضافات و... / شنیداری/

 بلاغی که بتواند در تعریف این اصل در هنر ادبیت جا بگیرد. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Isfahan_Lotfollah_mosque_ceiling_symmetric.jpg
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)تضاد،   یا سایه ـ روشن کنتراستصل  ا

 ( ، تناقض، پارادوکس تنوع مقابله، تقابل،  تباین، 

فضاء أو مساحة  ، فضای کنتراست

 الکونتراست 
 - التظلیل الصوتي ،  مساحة  الضوء و الظل
 يالتصویر 

)المقابلة، التقابل، التباین،   الکونتراست
 التضاد، التناقض(  التنوع، 

contrast space 

 

 
 تر تر به روشناز تیره مقادیر کنتراست،     

 

در سطح گسترده  و و تباینها و تنوعها و ترادفها با سلسله مراتب شدت و ضعف    اهتضادها و تقابل  

بلاغی ترفندهای  طرق  از  مقابله،    : چون  متن  بعدی،  دو  تصویر  متقابل،  تصویر  تضاد،  ایهام  طباق، 

 کند/  تداعی  درون خود مفهوم تباین و تقابل راهر گونه ترفند بلاغی که در پارادوکس، تهکم و 

  گیری از فضای خالی گذاری و بهرهبا فاصله شنیداری متن - های تصویریکنتراست با فاصله  ❖

: نمونه: با حسن تعلیل و مقابله  value))  طریق ارزش رنگ تصویریای مرتب از  کنتراست تکهمتن/  

مرتب در سطح  کنتراست نا  /ای مرتب با تکرار الگوی دستوری کنتراست نقطهدو تابلو تصویری در متن/

نمونه:متن گسترده  ،  تقابلسطح  از  تباینای  و  پاردوکسها  و  طباقها  و  تضادها  و  بافت    ◄  هاها 

 زنی صوتی( کنتراست صوتی)سایه شنیداری و تجسمی/   -راست صوتیبا کنت گونه کنتراست

 شنیداری کنتراست صوتی ـ 

 تنوع و اضطراب صوتی حاصل از انواع تکنیکهای خوانشی اعم از: به نوسان و

 سازی صوتیشفاف   ـ صوتی(  زنیسایهکردن صوتی )تکنیک مات ❖

 اضطراب صوتی( )  سازی صوتیبرجسته-مکث صوتی کشش صوتی ـ ❖

 ـ ❖  برش صوتی   تداخل و تلفیق صوتی 

 تبدیل صوتی  ❖

التلفظ و    التلفظ و آواهای سهل  آواهای سخت و خشن و ثقیل  حاصل از مجاورت   نوسان ❖

   نرم یا از طریق تم آرام و غمگین و تم تند و شاد از طریق مقامات موسیقایی

اصوات یک    نوسان صوتی حاصل از تضاد یا تقابل درشدت، تنوع، حجم، ولوم ولحن صدا و ❖

 متن

گونه تکنیک بلاغی یا ادبی که نتیجه آن نوسان صوتی باشد و در سطح وسیعی از بافت  هر ❖

 گوییم. زنی صوتی یا شنیداری میشنیداری متن ادبی ایجاد شود، کنتراست صوتی یا سایه 

 گیرند. منطقه مشترک، شکل میاصل این تکنیکها غالبا بر پایه اصل مجاورت و  ❖
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1The First Fundamental Theory of Literary Aesthetics Based on Art, 

Psychology and Rhetoric 

 
1- It is the first theory of rhetoric-literary aesthetics that was invented in the proposal registered in 

Irandoc in 2015 and its transformation into a systemic-composite theory and its universal 

method in Arabic language was detailed for the first time in the researcher's doctoral thesis in 

February 2018 
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  Abstract 

Although the science of rhetoric is the most important introduction to understanding the beauty 

of the text components, due to the shortcomings in the analysis of literary aesthetics such as 

separating words from meaning, paying no attention to the context, the artistic essence of literature, 

detailing at the level of words and sentences, and to the effective role of other sciences in the beauty 

of a text, the mere rhetorical research cannot be called literary aesthetics. Accordingly, we 

established the first fundamental theory in literary aesthetics, and the comprehensive and systemic-

synthetic theory of visual-auditory gestalt with the aim of examining lasting works, considering 

the artistic essence of literature, and the psychological effects on its audience, as well as examining 

the texture of a text beyond the level of sentences and words. This artistic-psychological theory is 

based on metatextual sciences and techniques of visual arts and three laws and the twelve principles 

of meanings association in perceptual psychology  . For the first time, we defined the artistic 

techniques - such as the artistic technique of transformation, cutting, displacement, visualized 

inversion, vision error and visual blurring, in literature, in 30 examples of literary types and 

traditional art in Arabic language. With the aim of bringing the plurality of rhetorical sciences to 

unity, regardless of this traditional division, we broke the boundaries between them and put all the 

science of meanings, expression and innovation, under the set of 12 principles of theory and 

techniques and space creations resulting from  it.This theory has been investigated in English and 

Persian with the integrated-experimental-descriptive method and the aesthetics. 

 

Key words: Aesthetic theory, Literary Gestalt, Associating Psychological Meanings, Art, 

Rhetoric . 
 

 

 

 
  


